
سوی  به  منطقه‌ای:  برنامه‌ریزی  در  بازاندیشی  و  ارج‌شناسانه  پویش 
هم‌کنشی با منطقه

برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای در ایـران، در امتـداد پیشـینه‌ای تاریخـی، عمدتـاً ذیل منطـق مسـئله‌محور و در قالبی انجام ‌شـده که 
در آن منطقـه بیشـتر به‌مثابـه ظرفـی فضایـی ـ آمـاری بـرای مداخله‌هـای فنـی تلقـی می‌شـود. ایـن صورت‌بنـدی بـا تثبیت 
تقـدم مسـئله بـر امـکان و تقلیـل منطقـه بـه یـک ابـژه، بـه بازتولیـد فاصلـۀ میـان منطقـه و کنشـگران و همچنیـن، میـان 
کنشـگران و فراینـد برنامه‌ریـزی انجامیـده و در نتیجـه، تحقق‌پذیـری برنامه‌هـا را تضعیـف کـرده اسـت. درپاسـخ، مقالـه بـا 
رویکـردی مفهومـی و بـا بهره‌گیـری از تحلیـل اسـنادی و انتخـاب هدفمنـد متـون مرتبـط، به بررسـی امـکان بازاندیشـی در 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای از خلال پویـش ارج‌شناسـانه می‌پـردازد. در ایـن چارچـوب، منطقـه نه یک واحـد از پیـش‌داده، بلکه 
برسـاختی از روابـط، روایت‌هـا و کنش‌هـای درهم‌تنیـده در نظـر گرفتـه می‌شـود کـه در آن هوشـیاری منطقـه‌ای به‌تدریج و 
از خلال تعاملات اجتماعـی در بسـتر سـاختارهای چندمقیاسـی شـکل می‌گیرد. پویـش ارج‌شناسـانه با جابه‌جایـی تمرکز از 
مسـئله بـه امـکان، زمینـۀ هم‌زمانـی تولید معنا و کنـش را فراهم می‌کند و سـوژگی را نـه پیش‌فرض، بلکه دسـتاورد فرایندی 
جمعـی ـ تعاملـی می‌کنـد. یافته‌هـا نشـان می‌دهـد فراینـد پنج‌گانـه )تعریـف، کشـف، رؤیـا، طراحـی و سرنوشـت( چرخه‌ای 
رفت‌وبرگشـتی از یادگیری و بازتفسـیر اسـت که در سـاختارهای چندمقیاسـی امتداد می‌یابد و به شـکل‌گیری کنش برآمده 
از یادگیـری و هوشـیاری منطقـه‌ای منجـر می‌شـود. برآینـد ایـن فراینـد، گـذار از برنامه‌ریـزی بـرای منطقـه به هم‌کنشـی با 
منطقـه اسـت؛ جایـی کـه کنشـگران و خـودِ منطقـه در رابطـه‌ای تعاملـی بازتعریـف می‌شـوند و زمینـه بـرای تولیـد دانـش 
برنامه‌ریـزی از پاییـن بـه بـالا فراهـم می‌شـود. بـا این‌حال، ایـن ظرفیت‌ها مشـروط بـه زمینۀ نهـادی، کیفیت تسـهیل‌گری و 

نحوۀ مواجهه با تنوع روایت‌هاست.
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1. مقدمه
مبنـا و اسـاس آفرینـش مبتنـی بـر تفاوت‌هاسـت. تفاوت‌هایـی که فقط 
بـه انسـان‌ها محـدوده نشـده، بلکـه در پهنـۀ سـرزمین نیـز قابـل رؤیت 
هسـتند و زمینه‌سـاز برقـراری پیونـد میـان اجـزای مختلـف منطقه‌های 
متفـاوت می‌شـوند. برقـراری این پیوندهـا از دیرباز در سـرزمین ایران در 
قالـب نظـام آبیـاری و منطقه‌گرایـی حکومت‌ها خود را نشـان مـی‌داده و 
امـروز بـا عناوینـی همچـون آمایـش سـرزمین و برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای 
بـروز پیـدا کـرده اسـت. صـورت نهادی‌شـدۀ این مفهـوم در اوایل سـدۀ 
گذشـته در قالـب تفکـر ناحیـه‌ای در برنامه‌هـای عمرانی نمـود پیدا کرد 
و سـپس، بـا مطالعـات منطقـه‌ای از جمله اطلـس برنامه‌ریزی شـهری و 
منطقـه‌ای ایـران در سـال 1971، طرح‌هـای ملـی و منطقـه‌ای ماننـد 
طـرح اقتصـادی اجتماعی بتل در سـال 1972 و طرح سـتیران در سـال 

 .)Sheykhi, 1990: 48-51( 1975 ادامه داشت
مطالعـات مختلف از جملـه ثامنی )2019(، علیـزاده و امان‌پور )2023(، 
رحیمـی و همـکاران )2023( و رشـنوفر )2026( کـه بـه بررسـی ایـن 
و  سـرزمین  آمایـش  امـروزه  می‌دهنـد  نشـان  پرداخته‌انـد،  طرح‌هـا 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای در سلسـله‌مراتب برنامه‌ریـزی ایـران بـه حاشـیه 
رانـده شـده و یـا فقـط جنبـه نمایشـی و قانونی پیـدا کرده‌انـد. ثامنی و 
از  دسـته  ایـن  می‌دهنـد  نشـان  نیـز   )155-148  :2023‌( زبردسـت 
معرفت‌شناسـی،  چالـش  دسـته  پنـج  محـاق  در  همچنـان  مطالعـات 
گرفتـار  تحقق‌پذیـری  و  محتوایـی  روش،  و  روش‌شناسـی  مشـروعیت، 
بـه  اینجـا  در  )کـه  و مسـئله‌مبنا  راهبـردی  رویکـرد  تسـلط  آمده‌انـد. 
معنـای تمرکـز بر مشـکلات و کاسـتی‌ها تلقی شـده اسـت( در تهیۀ این 
طرح‌هـا از یـک طـرف و نـگاه بـه منطقـه بـه‌ عنـوان یـک واحـد فضایی 
آمـاری یـا اداری از طـرف دیگـر را می‌تـوان از جمله مهم‌تریـن دلایل به 
حاشـیه‌ رانـده شـدن این طرح‌هـا دانسـت. در مـورد اخیـر، منطقه فقط 
چارچـوب فضایـی اسـت و بـه آن به عنوان یـک ظرف که سـایر پدیده‌ها 
فراینـد  نتیجـه در  نـگاه می‌شـود؛ و در  را در خـود جـای داده اسـت 
 .)Passi, 2010: 2297( برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای نقش فرعی ایفـا می‌کنـد
مطالعـات داخلـی عمدتـاً منطقه را بـه‌ عنوان پدیـده‌ای آنجا بیـرون و از 
بـه  اقـدام  آن  بـرای  سـپس،  و  می‌گیرنـد  نظـر  در  داده‌‌شـده  پیـش 
برنامه‌ریـزی می‌کننـد. مطالعـات انتقـادی نیـز کـه به آسیب‌شناسـی در 
ایـن حـوزه پرداخته‌اند، آسیب‌شناسـی را بـه حوزۀ نهادی محـدود کرده 
برنامه‌ریـزی  بـه  نـگاه  می‌تواننـد  کـه  منطقـه  ماهیـت  بـه  به‌نـدرت  و 
 Parnian et. al., 2018: 179;( منطقـه‌ای را متفـاوت کنند، پرداخته‌انـد

 .)Sharifzadegan & Dehkordi, 2010: 96-98
شـایان )1999: 92( در مطالعـه‌ای بـا عنـوان »تعییـن محـدودۀ طبیعی 
شهرسـتان نهاونـد و بـا اسـتفاده از داده‌هـای زمینـی و داده‌هـای رقومی 
ماهـواره‌ای و لـزوم رعایـت ایـن محـدوده در برنامه‌ریزی منطقـه‌ای« در 
نـگاه بـه منطقـه بـه‌ عنـوان یـک واحـد فضایـی اشـاره می‌کنـد »اگـر 
معیارهـای مـا در تعییـن محدوده‌هـا، انسـانی باشـند، ... ممکـن اسـت 
توافـق عـام در مـورد آن‌هـا حاصـل نشـود. این امر سـبب تشـتت آرا در 
نگـرش بـه یـک محـدودۀ تقریبـاً یکسـان می‌شـود و بـه مرزهـا حالتـی 
شـناور و ناپایـدار می‌دهـد.« نـگاه ظرف‌گونـه بـه منطقـه، شـناخت را، 
مشـابه آنچـه شـایان )1999: 90( در خصـوص بهتـر بـودن معیارهـای 
طبیعـی از معیارهای انسـانی بـرای تعییـن محدوده‌های منطقـه معرفی 
تقلیـل  تجربـه  و  اندازه‌گیـری  قابـل  مشـاهده‌پذیر،  امـور  بـه  ميك‌نـد، 
می‌دهـد. ایـن عینی‌گرایـی نـگاه بـه انسـان را، به‌ عنـوان یکـی از عناصر 
بـه بعـد  انسـان در منطقـه  تشـکیل‌دهندۀ منطقـه، محـدود می‌کنـد. 
مـادی و قابـل شـمارش آن یعنی جمعیـت و مراکز جمعیتـی تقلیل داده 

شـده و سـؤال برنامه‌ریـزان منطقـه‌ای این اسـت کـه »پراکندگـی مراکز 
جمعیتـی، تعـداد، مقیـاس، نحـوه و نـوع عملکـرد، نقـاط مکان‌گیـری، 
 Tala( »فواصـل زمانـی – مکانـی و غیـره این مراکـز جمعیتی چیسـت؟
Minaei, 1975: 43(. ایـن تفکـر در طـرح آمایـش سـرزمین جمهـوری 
اسلامی )1985( خـود را در طـرح جابه‌جایـی جمعیـت بـدون توجه به 
اشـیا  از  مجموعـه‌ای  انسـان‌ها  گویـی  می‌دهـد.  نشـان  محدودیت‌هـا 
 Sheykhi, 1990:( هسـتند کـه به‌راحتی می‌تـوان آن‌هـا را جابه‌جا کـرد
بازرگانـی  بررسـی‌های  مجلـۀ  شـمارگان  از  یکـی  در  همچنیـن،   .)57
)1999: 28( ایـن تعریـف از منطقه ارائه شـده اسـت: »منطقـه فضایی با 
محتـوای مشـخص کـه کالبـدی هویت‌یافته دارد. بـه‌ بیان دیگـر، فضا با 
محتـوا و کالبـد مشـترک در قلمـرو جغرافیایـی را منطقـه می‌نامیم.« به 
فراخـور ایـن تعریـف در همیـن متـن )1999: 28( اولیـن عاملـی که در 
یـک برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای توجـه انسـان را بـه خـود جلـب می‌کنـد، 
زمیـن معرفـی شـده و هـدف از آن، شـناخت منابـع زمیـن و چگونگـی 

بهره‌برداری از این منابع برای رفع نیاز انسان ذکر شده است. 
بنابرایـن، در تصـور رایـج از منطقـه یـا ایـن انسـان بـه حداقل‌هـا تقلیل 
پیـدا کـرده و یـا همـواره در حاشـیه بـوده اسـت. حـال آنکـه اگـر بـه 
تعاریـف اولیـۀ مطرح‌شـده از پاتریـک گـدس برگردیـم، او منطقـه را در 
 Galland, et la.,( می‌کنـد  تعریـف  مـکان  و  کار  مـردم،  برهم‌کنـش 
24 :2026(. بـا نگاهـی برسـاخت‌گرایانه بـه منطقه، همان‌طـور که مارِک 
)2020: 67( نشـان می‌دهـد، منطقـه واقعیتـی اجتماعـی اسـت و وجود 
 )Regional Consciousness( آن منـوط به حضور هوشـیاری منطقـه‌ای
در ذهـن افـراد اسـت. او نشـان می‌دهـد شـناخت بهتـر و دقیق‌تـر از 
واقعیت‌هـای  دادن  قـرار  هـم  کنـار  و  هم‌نشـینی  طریـق  از  منطقـه 
برساخته‌شـده توسـط ذی‌‎نفعـان متعـدد آن حاصـل می‌آیـد و تغییـر به‌ 
عنـوان نتیجـۀ برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای فقـط درحالـی بـه دسـت خواهد 
آمـد کـه این افراد تمایل بیشـتری برای شکوفاسـازی اسـتعدادها نشـان 
دهنـد. ایـن جریـان با تأکیـد بـر برسـاخت‌گرایی اجتماعـی، چندگانگی 
معنـا و نفـی روایت‌هـای کلان، زمینه را بـرای بازاندیشـی در برنامه‌ریزی 
منطقـه‌ای فراهـم می‌کنـد؛ چراکـه بـرای آن منطقـه نـه یـک واقعیـت 
عینـی صـرف از پیـش داده‌شـده، بلکـه پدیـده‌ای برسـاخته در بسـتر 

تعاملات اجتماعی و تفاسیر كنشگران است. 
تقلیـل منطقـه بـه عینیـات سـبب می‌شـود کـه برنامه‌ریـزان در رویکرد 
راهبـردی و مسـئله‌مبنا واقعیت‌هـای بیرونـی را ملاک کشـف مسـئله‌ها 
قـرار دهنـد. گویـی‌ مسـئله‌هایی در منطقـه وجـود دارنـد کـه ‌بايـد ابتدا 
آن‌هـا را كشـف کـرد. در ایـن رویکـرد، اهـداف و جهت‌گیری‌هـا به ‌جای 
اینکـه در مرحلـۀ اول برنامه‌ریـزی قـرار بگیرنـد، در مراحـل آخـر ظاهـر 
می‌‎شـوند. همچنیـن، ایـن رویکـرد بر محور پـروژه قـرار دارد و در نتیجه 
ممکـن اسـت جهـت کلی توسـعه، که منطقـه ممکن اسـت از آن پیروی 
کنـد، نادیـده گرفتـه شـود )Pantila, 1987: 23(. ذیـل این رویـه نه‌تنها 
گاهـی ضعف‌هـا، تهدیدهـا و مسـائلی مـورد توجـه قـرار می‌گیرنـد کـه 
ذاتـی منطقـه هسـتند و برنامه‌ریز یـا برنامه‌ریزی قدرت دخـل و تصرفی 
در آن‌هـا را نـدارد و صَـرف زمان و انـرژی برای آن‌ها حاصلـی جز افتادن 
در دور باطـل محدودیت‌هـا و هدررفـت منابـع به همراه نخواهد داشـت؛ 
بلکـه ذی‌نفعـان يـا سـازمان‌ها، مسـئولان و افـراد کـه نقـش کلیـدی در 
تولیـد و انتقـال دانـش مـورد نیـاز برنامه‌ریـزی دارنـد، ممکـن اسـت به 
‌واسـطۀ سـوگیری‌های فـردی و بارِ منفـی‌ای که اين روكيـرد دارد از ارائۀ 
تجـارب واقعـی خود سـر باز زننـد و ضمن ایجـاد مقاومت بالقـوه دربرابر 
تغییـر، دسـتیابی بـه واقعیـت را بـا چالـش مواجـه سـازند و احتمـال 
 Boyd & Bright, 2007: 1026;( دگرگونـي شـرايط را كاهـش دهنـد
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Bushe, 2011: 9(. بـه‌ عنـوان مثـال، مـروری بـر برنامـۀ آمایش اسـتان 
آبـی  منابـع  کمبـود  برنامـه  ایـن  در  می‌دهـد  نشـان   )2020( یـزد 
تجدیدپذیـر، پراکندگی زیاد نقاط شـهری و روسـتایی در سـطح اسـتان 
و شـرایط اقلیمـی نامناسـب بـرای سـفرهای جـاده‌ای از جملـه مواردی 
هسـتند کـه به‌ عنـوان ضعف‌هـا و تهدیدهـا برای اسـتان در نظـر گرفته 
شـده‌اند. حـال آنکـه برای نمونه، در بسـتر طبیعـی اسـتانی در دل کویر 
و  طبیعـی  شـرایط  فراخـور  بـه  سـکونتگاه‌ها  بـودن  پراکنـده  ایـران، 

دسترسی به منابع آب امری ذاتی محسوب می‌شود. 
همچنیـن، در ضرورت‌هـا و اهدافـی کـه شـیخی )1997: 82-85( برای 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای در ایـران برشـمرده اسـت، بـه جز هـدف اول که 
بـا توجه به وسـعت کشـور و تنـوع جغرافیایی، طبیعی، قومـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـه شـناخت پتانسـیل‌ها و محدودیت‌ها مرتبط اسـت، سـایر 
اهداف )توسـعۀ متعادل، بازسـازی مناطق آسـیب‌دیده از جنگ و سـوانح 
طبیعـی، کنتـرل و مدیریـت شهرنشـینی، تمرکززدایـی از تصمیم‌گیری، 
توجـه بـه مناطـق دورافتـاده، و کنتـرل رشـد فیزیکـی بی‌رویـه( کاملاً 
مسـئله‌مبنا در نظـر گرفتـه شـده‌اند. در تمـام این اهـداف، و حتی هدف 
ابتدایـی، برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای امـری بیرونی اسـت که گویـی از بیرون 
و بـا فاصلـه از منطقـه، بـه مطالعـۀ آن می‌پـردازد و در بهتریـن حالـت، 
وضـع پیـش از پیدایـش مسـئله را بازتولیـد می‌کند. به‌علاوه، همان‌طور 
کـه کُـوی )2013( نشـان می‌دهـد، یکـی از راه‌هـای مؤثر برای رسـیدن 
بـه هوشـیاری، توجـه بـه چیزی اسـت کـه زمان و انـرژی خـود را صرف 
آن می‌کنیـم. همان‌طـور کـه نشـان داده شـد، بسـیاری از ضعف‌هـا و 
تهدیدهـای مـورد توجـه کـه در پیونـد با سـایر اجزا مسـائل را بـه‌ وجود 
می‌آورنـد، در حـوزۀ دایـرۀ دغدغـه )Circle of Control( قـرار می‌گیرند. 
ایـن امـور عمدتـاً غیرقابـل کنتـرل و تغییـر هسـتند و توجـه بـه آن‌هـا 
برنامه‌ریـزی را در موضـع انفعالـی قـرار می‌دهـد. امـا تغییـر رویکـرد و 
تأکیـد بـر آن دسـته از قوت‌هـا و فرصت‌هایـی کـه در دوایـر درون دایرۀ 
 Circle( و کنترل )Circle of Concern( دغدغـه، یعنی دایره‌هـای تأثیـر
در  را  منطقـه‌ای  برنامه‌ریـزی  نه‌تنهـا  می‌گیرنـد؛  قـرار   )of Control
موضعـی فعـال قـرار می‌دهـد، بلکـه بـا ایجـاد فضایـی مثبـت و سـازنده 
گروه‌هـا و افـراد بیشـتری را بـا برنامه‌ریزی همـراه سـاخته و زمینه برای 
دسترسـی هرچه بیشـتر بـه واقعیت‌هـای برساخته‌شـدۀ اجتماعی جهت 

عبور از نگاه ظرف‌گونه به منطقه فراهم می‌شود. 
علاوه بـر دوگانـۀ تصور از منطقـه به ‌عنوان ظرفـی که سـایر پدیده‌ها را 
در خـود جـای می‌دهـد و نـگاه مسـئله‌مبنا کـه مانـع از زایندگی اسـت، 
بـه‌ نظـر می‌رسـد کـه بـه حاشـیه رانـده ‌شـدن برنامه‌هـای منطقـه‌ای 
می‌توانـد ریشـه در سـوگیري‌هاي شـناختي از جملـه سـوگیری معنایی 
)Meaning Bias(1 و سـوگیری نسـبت بـه آینـدۀ نزدیـک2 نیـز داشـته 
باشـد )Sullivan, 2018: 1-2(. بـه‌ بیـان دیگـر، تعییـن و اعمـال بـالا به 
پاییـن اهـداف و برنامه‌هـای برنامه‌ریـزی منطقه‌ای نهادی‌شـدۀ مرسـوم 
در بسـترهایی جـدا از واقعیت‌هـای اجتماعـی منطقـه و فضایـی و غیـر 
ملمـوس بـودن آن‌هـا و نیازشـان بـه زمان‌هـای طولانـی بـرای تحقـق، 
منجـر بـه آن می‌شـود کـه آن معنـا و حـس تعلقی کـه افراد در نسـبت 
بـه آن‌هـا بـه زندگـی خـود می‌دهند شـکل نگیـرد؛ یـا اینکه میـل آن‌ها 
بـرای لمـس هرچـه زودتر نتایـج برآورده نشـود. لـذا همواره ایـن امکان 
وجـود دارد کـه ایـن سـوگیری‌های شـناختی، بـه ‌صـورت ناخـودآگاه 
زمینه‌هـای لازم بـرای بـه حاشـیه بـردن برنامه‌ریزی منطقـه‌ای را فراهم 
آورنـد. حـال آنکـه بـه نظـر می‌رسـد بـا تغییر نـگاه بـه منطقـه و فرایند 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای می‌تـوان ایـن دو را از حاشـیه به متـن آورد و در 

مسیر زایندگی و نه بازتولید وضع موجود گام برداشت.
در ایـن مطالعـه تلاش بر آن اسـت تا ایـن تغییر رویکـرد در برنامه‌ریزی 

ارج‌شناسـانه  پویـش  روال  و  مفاهیـم  بـه  مراجعـه  بـا  را  منطقـه‌ای 
)Appreciative Inquiry(3 کـه بـه جـای تمرکـز بر مسـئله و کاسـتی‌ها 
دارد،  تأکیـد  موجـود  بهترین‌هـای  و  قوت‌هـا  بـه  ارج ‌نهـادن  بـه 
در  بـه خلاف تصورهـای موجـود همان‌طـور کـه  صورت‌بنـدی کـرد. 
بخش‌هـای آتـی ایـن مطالعـه اشـاره می‌شـود، ایـن رویکـرد بـه معنـای 
نادیده‌انـگاری مسـئله‌ها نیسـت، بلکـه فقـط آن‌هـا را از دریچـۀ جدیدی 
نظـاره می‌کنـد. پژوهش‌هـا نشـان می‌دهند ایـن تغییر رویکـرد می‌تواند 
زمینه‌سـاز تمایـل بیشـتر در ذی‌نفعـان برای شکوفاسـازی شایسـتگی‌ها 
 Hiemstra & Van( و خودانگیزشـی‌ و یـا بـه‌ بیـان دیگر زایندگـی باشـد
Yperen, 2015: 9(. وِرلیسِـن و همـکاران )2015: 30( نیـز در مطالعـۀ 
خـود نشـان می‌دهنـد درگیـر شـدن در پویـش ارج‌شناسـانه سـه نیـاز 
روانشـناختی اساسـی افـراد، یعنی شایسـتگی، خودمختـاری و ارتباط را 
به‌شـدت بـرآورده می‌سـازد و فـرد را بـه شـکوفایی رهنمـون می‌کنـد. 
آن‌هـا همچنیـن نشـان می‌دهد مشـارکت در پویـش و توانایـی یادگیری 
همـراه بـا دیگـران و از دیگـران که می‌تواند به افزایش سـطح هوشـیاری 
منطقـه‌ای نیـز منجـر شـود، پتانسـیل انسـانی اعضا بـه‌ عنـوان پیش‌نیاز 
توسـعۀ منطقـه را در قبـال افزایـش اعتماد‌به‌نفـس، امیـد، خوش‌بینی و 

تاب‌آوری‌شان آزاد می‌کند و آن‌ها را ارتقا می‌دهد.
بنابرایـن، بـا توجـه به مطالب یادشـده در سـطور پیشـین پیرامـون لزوم 
برنامه‌ریـزی  در  رویکـرد  تغییـر  و  منطقـه  بـه  نسـبت  نگـرش  تغییـر 
منطقـه‌ای بـه ‌منظـور بهره‌مندی از مزایای سـرزمینی حاصـل از این نوع 
از برنامه‌ریـزی، اتخـاذ رویکـرد فعـال و مؤثـر در مقابـل موضـع انفعالی و 
پرهیـز از رویکـرد بخشـی کـه بـه مشـکلات زیسـت‌محیطی، جمعیتـی، 
فرهنگـی، اقتصـادی، کالبـدی و فضایـی سـرزمین ایـران منجـر شـده 
تبییـن پویـش  ارائـه و  بـا  تـا  اسـت؛ مطالعـۀ حاضـر در صـدد اسـت 
ارج‌شناسـانه بـه ‌عنـوان یـک چارچوب مفهومـی، دلالت‌هـا و قابلیت‌های 
آن را بـرای برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای مـورد توجـه قـرار دهـد. لـذا سـؤال 
اصلـی تحقیـق حاضر این اسـت کـه »پویش ارج‌شناسـانه بـه ‌عنوان یک 
رویکـرد مفهومـی چـه ظرفیت‌هایـی بـرای بازاندیشـی در برنامه‌ریـزی 

منطقه‌ای فراهم می‌آورد؟« 
بـرای پاسـخ به سـؤال تحقیق، از رویکـرد کیفی و روش تحلیل اسـنادی 
اسـتفاده شـد. در ایـن پژوهـش، از آنجـا کـه هـدف دسـتیابی بـه درکی 
عمیـق و یکپارچـه از مبانـی، مفاهیم و منطق درونی پویش ارج‌شناسـانه 
بـوده و نـه مـرور جامع تمـام مطالعـات این حـوزه، به جـای تعریف یک 
جامعـۀ آمـاری جامـع، تمرکـز بـر شناسـایی و تحلیـل متـون کلیـدی و 
نظـری در حـوزۀ پویش ارج‌شناسـانه قـرار گرفت. بـه این‌منظـور، فرایند 
انتخـاب منابـع بـه‌ صورت هدفمنـد و بـا بهره‌گیـری از روش گلوله برفی 
پویـش  کلیـد‌واژه  انگلیسـی  معـادل  بـا  ابتـدا جسـت‌وجو  انجـام شـد. 
ارج‌شناسـانه و مفاهیـم مرتبـط آغـاز شـد و سـپس، بـا دنبـال کـردن 
ارجاعـات مطالعـات منتخـب، آثـار بنیادیـن و نظریه‌پـردازان اصلـی این 
حـوزه شناسـایی شـدند. به این‌ترتیـب، بازه زمانـی مطالعـات منتخب از 
سـال 1987 یعنـی زمانـی که اولیـن مطالعه در این حـوزه صورت گرفته 
شـروع و تـا سـال 2025 ادامـه پیـدا کـرد. معیـار انتخـاب منابع شـامل 
تمرکـز مسـتقیم بـر پویـش ارج‌شناسـانه، پرداختن بـه مبانـی مفهومی، 
فلسـفی یـا روال آن و برخـورداری از جایـگاه نظـری در ادبیـات موضـوع 
بـود. در مقابـل، آثـاری کـه فقـط از پویـش ارج‌شناسـانه بـه ‌عنـوان یک 
ابـزار اسـتفاده کـرده بودنـد، در اولویـت دوم تحلیـل قـرار گرفتنـد. در 
نهایـت، مجموعـه‌ای شـامل 28 مقالـه و 5 کتـاب انگلیسـی و 2 مقالـه 
فارسـی بـه ‌عنوان متـون منتخب مورد بررسـی قـرار گرفتنـد. این متون 
ابتـدا بـه ‌صـورت کامـل مطالعـه و هم‌زمـان مـورد فیش‌بـرداری قـرار 
گرفتنـد. حاصـل، مجموعـه‌ای از داده‌هـای متنـی در قالـب 165 صفحه 
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یادداشـت تحلیلـی بـود. پـس از مـرور چندبـاره ایـن مجموعـه از متون، 
کدگذاری‌هـای بـاز و محـوری صورت گرفتنـد و مفاهیم اولیـه و مقولات 
را شـکل دادنـد. در نهایـت، بـر اسـاس نتایـج ایـن تحلیـل، سـه محـور 
اصلـی شـامل »مبانـی فلسـفی پویـش ارج‌شناسـانه«، »چیسـتی پویش 
ارج‌شناسـانه« و »روال آن« شناسـایی و تبییـن شـد. در گام پایانـی، این 
مفاهیـم بـا حـوزۀ برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای پیوند داده شـدند تـا دلالت‌ها 

و قابلیت‌های این رویکرد در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
‌ادامـۀ ایـن مطالعـه به این صورت اسـت. ابتـدا مبانی فلسـفی این پویش 
کـه در واقـع نوع نگاه پژوهشـگر بـه پدیده )در اینجا منطقه( را مشـخص 
می‌کنـد، مـورد بررسـی قـرار می‌گیـرد. سـپس، چیسـتی و روال پویـش 
ارج‌شناسـانه بـه بحـث گذاشـته می‌شـود. در نهایـت، بـا مبنا قـرار دادن 
مبانی فلسـفی پویش، چیسـتی و روش‌شناسـی آن، چگونگی به‌کارگیری 
پویـش ارج‌شناسـانه در برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای بـه ‌منظور بازاندیشـی در 

آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

2. مبانی فلسفی پویش ارج‌شناسانه
در مواجهـه بـا پدیده‌هـا، دو پرسـش بنیادیـن همـواره مطـرح اسـت که 
نحـوۀ پاسـخ بـه آن‌هـا، چارچـوب فهـم مـا را شـکل می‌دهـد: نخسـت، 
واقعیـت  ماهیـت  و  پدیده‌هـا )»شـکل  و ماهیـت  از چیسـتی  پرسـش 
چیسـت؟«( و دوم، پرسـش از چگونگی شـناخت آن‌ها )»چطـور آنچه را 
حوزه‌هـای  در  به‌ترتیـب  پرسـش‌ها  ایـن  می‌دانیـم؟«(.  می‌دانیـم،  کـه 
هستی‌شناسـی و معرفت‌شناسـی قـرار می‌گیرنـد، بنیان‌هـای نظـری هر 
رویکـرد عملـی را تعییـن و رابطـۀ بین شناسـا )سـوژه( و شـناخته )ابژه( 

را مشخص می‌کنند.
بـا تسـلط علـوم طبیعـی و تجربه‌گرایـان ایـن تصـور بـه وجـود آمـد که 
قوانیـن طبیعـی و اجتماعـیِ، واقعیت‌هـا را از پیش کنتـرل و جهت‌دهی 
می‌کننـد. لـذا واقعیـت بـه مثابـه امـری عینـی، مسـتقل از ذهـن و قابل 
کشـف فـرض می‌شـد. تسـلط ایـن تفکـر رفته‌رفتـه بـه سـایر علـوم و 
دانش‌هـا نیـز راه پیدا کـرد و مبنـای برنامه‌ریـزی منطقه‌ای نهادی‌شـدۀ 
مرسـوم نیـز قرار گرفـت )Galland et la., 2026:7-8(. در این چارچوب، 
منطقـه نیـز همچـون یـک واقعیـت بیرونـی، از پیـش موجـود و قابـل 
اندازه‌گیـری در نظـر گرفتـه می‌شـد کـه می‌تـوان آن را بـا ابزارهـای 
علمـی و مدل‌هـای ریاضـی شناسـایی و مدیریت کـرد. با این‌حـال، بروز 
فریدمـن  آنچـه  به‌ویـژه  برنامه‌ریـزی،  نـوع  ایـن  کارآمـدی  در  بحـران 
)1987: 300( از آن بـه ‌عنـوان بحـران شـناخت یـاد می‌کند زمینه‌سـاز 

سیال شدن فرایند شکل‌گیری شناخت شد.
بنابرایـن، در بسـترهای اجتماعـی، هیـچ حقیقـت تجربـی »آنجـا بیرون 
)Out there(« بـرای کشـف وجود نـدارد، بلکه حقیقـت در واقعیت‌های 
و درک‌هـای  اداراکات، گفت‌وگوهـا  بافـتِ  بـه  و  دارد  ریشـه  چندگانـه 
 Beauregard,( مشـترک افـراد وابسـته اسـت و ماهیتـی زمینـه‌ای دارد
 2020: 31; Bushe & Kassam, 2005; 166; Coghlan et. al., 2003:
8(. بنابرایـن، ضـروری اسـت کـه بـا دیگـری بـودن روبـه‌رو شـد، بـه 
پروتکل‌هـای فرهنگـی و زمینـه‌ای احتـرام گذاشـت و برسـاخته بـودن 
واقعیت‌هـا و وابسـتگی‌ آن‌هـا به زندگـی اجتماعی و ذهـن را مد نظر قرار 
داد. ایـن تقابـل در اعتـراض بـه ادعاهـای ذات‌گرایانـه، زمانـی پدیـدار 
می‌شـود كـه پدیـدۀ مـورد نظر بـا وجـودی که سـاختۀ اجتماعی اسـت، 
می‌شـود  داده  جلـوه  تغییرناپذیـر  چیـزی  مثابـه  بـه  دلایلـی،  بـه  بنـا 

 .)Chaparak, 2008: 129(
در ایـن چارچـوب، منطقـه دیگـر یـک موجودیت صرفـاً عینـی و بیرونی 
نیسـت، بلکـه پدیده‌ای اسـت کـه در ذهـن، ادارک و کنش‌هـای متقابل 
افـراد شـکل مي‌گيـرد و بازتوليـد مي‌شـود. در هميـن راسـتا، مـارِک 

)2020: 47 و 67( نشـان مي‌دهـد انگاره‌هـای ذهنـی از منطقـه بـرای 
هسـتی و وجـود منطقـه حیاتـی هسـتند. او معتقـد اسـت کـه منطقه‌ها 
بـه‌ عنـوان یک واقعیـت اجتماعی فقـط در دانش و هوشـيار مردم حضور 
دارنـد. ایـن هوشـياري منطقـه‌ای برساخته‌شـده توسـط افـراد می‌توانـد 
هویـت منطقـه و در نتیجـه، وجـودش را از طریـق کمـک بـه بازتولیـد 
منطقـه بـرای آینـده تحت تأثیـر قرار ‌دهـد. از اين منظـر، منطقه نه كي 
چيـز، بلكـه فراينـدي اسـت كـه در تعاملات اجتماعـي، گفت‌وگوهـا و 
معناسـازي‌هاي مشـترك شـكل مي‌گيـرد. ايـن نـگاه نقدي صريح اسـت 
بـه روكيـرد اثبات‌گرايانـه كه به طور مشـخص، در برنامه‌ريـزي منطقه‌اي 
نهادي‌شـده رواج دارد و منطقـه را مسـتقل از كنشـگران، يعنـي مـردم، 

مي‌بيند. 
ایـن نـگاه بـه پدیده‌ها و در ایـن مطالعه به منطقه که ذیل سـاخت‌گرایی 
اصلی‌تریـن  می‌شـود،  مطـرح   )Social Constructivism( اجتماعـی 
مبنـای فلسـفی پویـش ارج‌شناسـانه اسـت. در واقـع، در دسـتگاه فکری 
سـاخت‌گرایی، منطقـه دیگـر فقـط پس‌زمینـه یـا ظـرف پژوهش‌هـا و 
طرح‌هـا نیسـت، بلکـه خـود بخشـی از قـوۀ محـرک اجتماعـی اسـت. 
سـوجا )1989( بیـان می‌کند که زندگـی افراد از شـبکه‌های تفصیلی‌ای 
از سـاخت‌های منطقـه‌ای به‌هم‌وابسـته و هم‌پوشـان با اهمیـت کارکردی 
و نمادیـن پـر اسـت. ایـن سـاخت‌ها به‌شـدت در بافـت جامعـه نهادینـه 
شـده و بـه اقدامـات، ایده‌هـا و تصمیمـات کـه در مقابـل به تقسـیم‌های 
 Murphy,( کارکـردی و مفهومـی فضا منجر می‌شـوند، شـکل می‌دهنـد
32 :1991(. سـاخت‌گرایی اجتماعـی نیـز با تأکید بـر عقلانیت اجتماعی 
)Social Rationality( بیـان می‌کنـد چگونگـی دانسـتن و آنچـه انجـام 
اجتماعـی  سـاخت‌گرایی  هستی‌شناسـی  تنیده‌انـد.  هـم  بـه  می‌دهیـم 
آرمانگراسـت. در ایـن نـوع هستی‌شناسـی جهـان ‌خارجـی دربرگیرنـدۀ 
بازنمایی‌هایـی اسـت کـه مخلـوق ذهـن افـراد اسـت. هـر آنچـه واقعـی 
تلقـی می‌شـود تنهـا بـه ایـن دلیـل واقعـی اسـت کـه مـا فکـر می‌کنیم 
واقعـی اسـت. واقعیـت آن‌چیـزی اسـت که انسـان‌ها می‌سـازند یـا خلق 
می‌کننـد؛ ایـن فعالیت‌هـای افـراد خلاق اسـت کـه شـکل‌دهندۀ جهان 
اشـیا اسـت )Blaikie, 2015: 34-35; Bounds, 2011: 22(. لذا، هرگونه 
تلاش بـرای تغییر و توسـعۀ منطقه، مسـتلزم توجه بـه فرایندهای تولید 
معنـا، ادراکات جمعـی و روایت‌هایـی اسـت كنشـگران از منطقـه خـود 
می‌سـازند. بنابرایـن، تغييـر در منطقـه و زايندگـي بـه‌ عنـوان اهـداف 
متعالـي برنامه‌ريـزي منطقـه‌اي ذيـل ايـن رهيافـت در گرو ايجـاد تغيير 
نـگاه در برسـازندگان حقيقـي و واقعـي منطقـه اسـت. اگـر داشـته‌ها و 
ويژگی‌هـای مثبـت در ایـن اذهـان پرورانده شـوند، واقعیت‌هـای بیرونی 
به زایندگی خواهند انجامید و اگر کاسـتی‌ها و مسـئله‌ها تشـکیل‌دهندۀ 
وضـع  از  بازتولیـدی  می‌تواننـد  بیرونـی  واقعیت‌هـای  باشـند،  اذهـان 

موجود پیش از بروز مسئله باشند.
معرفت‌شناسـي رهیافـت سـاخت‌گرایی اجتماعی از نوع ساخت‌گراسـت. 
بـر اسـاس ايـن معرفت‌شناسـي، معرفـت نـه از يـك واقعيـت خارجـي 
كشـف مي‌شـود و نـه بـه‌ وسـيلۀ خرد بـه‌ طـور مسـتقل از ايـن واقعيت 
توليـد مي‌شـود. معرفـت نتيجـۀ ايـن اسـت كـه مـردم مجبورنـد معناي 
برخوردهايشـان بـا جهـان فيزكيـي و ديگـر مـردم را بفهمنـد. تمركـزِ 
سـاخت‌گرايي اجتماعـي بـر توليـد و انتقـال جمعـي معناسـت. بنابراين، 
اگرچـه‎ همچـون عقل‌گرايـان واقعيـت اجتماعـي را سـاختاري از ايده‌هـا 
مي‌داننـد، امـا بـه خلاف آن‌هـا كه منشـأ اين ايده‌هـا را در سـاختارهاي 
ذاتـي ذهـن مي‌داننـد، بر ایـن باورند کـه منشـأ ايده‌هـا فعاليت‌هاي بين 
اسـت  روزمره‌شـان  زندگـي  در  انسـان‌ها  معنـادار  فعاليـت  و  ذهنـي 
)Blaikie, 2015: 41-43(. شـناخت مـا از آنچه باور داریم درسـت اسـت 
و نحـوۀ شـناخت مـا از آن، عمـل ما و نحـوۀ مواجهۀ ما بـا تغییر را تحت 
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تأثیـر قـرار می‌دهـد. برسـاخت‌گرایان مدعی‌انـد که هر شـکلی از معرفت 
 Mohammadpour,( از طریق انتخاب و سـاختاردهی برسـاخته می‌شود
246 :2022(. سـاخت‌گرایی ارتبـاط بـه ‌عنـوان مرکز دانـش را جایگزین 
افـراد می‌کنـد. از »می‌اندیشـم پـس هسـتم« بـه »در ارتبـاط هسـتیم، 
پس هسـتم« عبور می‌کند و تولید و بازتولید انسـان‌ها، ارزش‌های‌شـان، 
فرایندهـای  گـرو  در  را  جامعه‌شـان  و  عملی‌شـان،  و  عرفـی  دانـش 
 Cooperrider & Avital, 2015:( گفت‌وگـو محـور و تعاملـی می‌دانـد
کـه  می‌کننـد  اسـتدلال  سـاخت‌گرایان   .)XVI; Creswell, 2016: 42
معناهـا را نمی‌تـوان از پیـش توسـط یـک شـخص ثالـث تعییـن کـرد؛ 
آن‌هـا تنهـا در رابطـه متقابـل ظهـور می‌یابنـد و حتی در این‌صـورت نیز 
معناهـا چندگانـه، جزئـی و پویـا هسـتند )Bushe, 2011: 18(. هنگامی 
کـه بـا یکدیگر سـخن می‌گوییـم، در حـال سـاختن جهانی هسـتیم که 
ایـن  در  کـه  واژگانـی  بنابرایـن،  می‌اندیشـیم،  دربـاره‌اش  و  می‌بینیـم 
فرآیندهـای گفت‌وگـو محـور، تعاملـی و برسـاخت‌گرایانه بیـن انسـان‌ها 
رد و بـدل می‌شـوند، جهان‌آفریـن و پیش‌بینـی کننـدۀ لحظـۀ بعـدی 
هسـتند. لـذا، انتظـار مـی‌رود با تغییر شـیوۀ سـخن گفتن‌، بتـوان زمینۀ 
 Bushe, 2000: 2; Bushe, 2011: 7;( دگرگونـی جهـان را فراهـم آورد
Starvros et. al., 101-102(. آن‌هـا، همچنیـن، بـر این باور هسـتند که 
پژوهش‌هـا تنهـا درون یـک جامعـۀ گفتمانـی معنـا می‌یابنـد و اینکـه 
می‌کنـد،  مطالعـه  کـه  را  جهانـی  به‌ویـژه،  اجتماعـی،  علـوم  پژوهـش 
می‌سـازد. در نتیجـه، سـاخت‌گرایان اجتماعـی نظریه‌هـا یـا روش‌هـا را 
دربـارۀ »حقیقـت« نمی‌داننـد، بلکه آن‌ها را سـاخت انسـانی می‌دانند که 
 Bushe, 2012:( امـکان دیـدن و انجـام برخی چیزهـا را فراهم می‌آورنـد
14(. ایـن سـاختن و بنـا کـردن بـا هـم اسـت کـه بـه یادگیـری جـان 
می‌بخشـد، بـه زایندگـی می‌انجامـد و می‌توانـد زمینه‌سـاز تغييـر باشـد 
)Grieten et. al., 2017: 10(. از ایـن‌رو، این‌گونـه بـه‌ نظـر می‌رسـد که 
شـناخت منطقـه نیـز فراینـدی مشـارکتی، تفسـیری و زمینه‌مند اسـت 
کـه در آن، كنشـگران اجتماعـی نقـش فعالـی در تعریـف و بازتعریـف از 

واقعیت‌های منطقه ایفا می‌کنند.
پویـش ارج‌شناسـانه بـه ‌عنـوان یـک پارادایـم و روش‌شناسـی بـا بنیـاد 
نهـادن مبانـی فلسـفی‌اش بـر برسـاخت‌گرایی اجتماعـی و بـا بـاور بـه 
اینکـه معرفـت از طریـق انتخـاب و سـاختاردهی برسـاخته می‌شـود، و 
پیش‌فـرض قـرار دادن ایـن امـر کـه توانایـی مـا در خلق محیط‌هـای نو 
و بهتـر، تنهـا بـا قـوۀ تصـور و ارادۀ جمعی‌مـان محدود می‌شـود به جای 
رویکردهـای معمول مسـئله‌محور، تأکیـد خود را بر ارزش‌هـا و فرصت‌ها 
گذاشـته و بـه جای کشـف آنچه هسـت، می‌کوشـد جمـع را قادر سـازد 
تـا آنچـه می‌توانـد باشـد را آشـکار کنـد. در این فراینـد، تغییـر در نحوۀ 
ادراک و گفتـار كنشـگران، خـود بـه تغییـر در واقعیـت اجتماعـی و در 
نتیجـه بـه تحول منطقـه می‌انجامد. منطقه از یک »هسـت« مسـتقل از 
ادارک انسـانی و از پیـش‌ داده‌شـده بـه یـک »شـدن« مسـتمر در بسـتر 
تعاملات اجتماعـی گـذار می‌کند. بـر این‌اسـاس، برنامه‌ریـزی منطقه‌ای 
نـه یـک فعالیت صرفـاً فنـی متخصص‌مأبانه، بلکـه فراینـدی اجتماعی و 
تعاملـی اسـت که در آن، كنشـگران از طریق بازتعریف مشـترک واقعیت 
و هم‌کنشـی بـا منطقـه، مسـیرهای جدیـدی بـرای توسـعه و زایندگـی 
خلـق می‌کننـد. پویش ارج‌شناسـانه در ترکیـب با برنامه‌ریـزی منطقه‌ای 
می‌توانـد بـه پشـتوانۀ مبانـی فلسـفی کـه ذکـر آن‌هـا رفـت، نقـش یک 
سـازوکار میانجـی را ایفـا کنـد و از طریـق بازآرایـی ادراکات، روایت‌ها و 
الگوهـای گفت‌وگویـی، امکان شـکل‌گیری ایـن هم‌کنشـی را فراهم آورد 
و آن را از سـطح مشـارکت منفعـل یـا بـه حاشـیه رانده‌شـده، به سـطح 

کنش مولد و مشترک ارتقا دهد.

پـس از طـرح مباحـث مرتبـط بـا دسـتگاه فکری پویـش ارج‌شناسـانه و 
نسـبت آن بـا مفهـوم منطقـه، در ادامه به چیسـتی این پویـش پرداخته 

می‌شود و سپس روال آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3. چیستی پویش ارج‌شناسانه
 David( پویـش ارج‌شناسـانه در دهـۀ 1980 توسـط دیویـد کوپرایـدر
Cooperrider( و سـورِش سریواسـتوا )Suresh Srivastva( بـه‌ عنـوان 
رویکـردی متفـاوت نسـبت به الگوهای متعارف مسـئله‌محور مطرح شـد. 
ایـن رویکـرد کـه اولین تبییـن نظری آن در رسـالۀ کوپرایـدر )1986( و 
مقالـۀ کوپرایـدر و سریواسـتوا )1987( فراهـم شـد، نـگاه کاسـتی‌مبنا و 
مسـئله‌محور مبتنـی بـر یافتن مشـکل و مسـئله را معکـوس و در مقابل 
شـناخت  چارچـوب،  ایـن  در  می‌کنـد.  اتخـاذ  حیات‌بخـش  موضعـی 
واقعیـت نـه از مسـیر واکاوی مشـکلات، بلکـه از خلال بازخوانـی آنچـه 
 Stavros et.( به‌درسـتی کار می‌کنـد و امـکان بسـطش، حاصل می‌شـود
al., 2016: 99; Coghlan, 2003: 7(. ایـن رویکرد، در مقابل رویکردهای 
متعـارف حل مسـئله کـه بخش قابـل توجهـی از ادبیـات برنامه‌ریزی، از 
جملـه برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای، را شـکل داده‌انـد و عمدتـاً بـر شناسـایی 
نارسـایی‌ها، تحلیـل و ارائـۀ راه‌حل‌هـای اصلاحـی متمرکز هسـتند، قرار 
می‌گیـرد؛ و از ايـن حيـث، مي‌توانـد مبنايي بـراي بازانديشـي مفروضات 

رايج در برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيز تلقي شود.
در رویکـرد حـل مسـئله فـرض بـر ایـن اسـت کـه چیـزی شکسـته، 
گسسـته یـا ناقـص اسـت و نیـاز بـه تعمیـر دارد. بنابرایـن، عملکرد حل 
 Bushe,( مسـئله بـا همراهـی مغـز مبتنی بـر تجزیه و جداسـازی اسـت
3 :2000(. طبـق تعریـف، یـک مسـئله دلالـت بـر ایـن دارد کـه فـرد از 
پیـش دانشـی دربـارۀ آنچـه »بایـد باشـد« دارد؛ بنابرایـن پژوهـش او 
توسـط هدفـی ابـزاری هدایـت می‌شـود کـه بـه آنچـه از پیش شـناخته 
‌شـده گـره خـورده اسـت. در ایـن معنـا، در بسـیاری از صورت‌بندی‌های 
مسـلط، رویکـرد حـل مسـئله گرایشـی محافظه‌کارانـه پیـدا می‌کند؛ به 
عنـوان شـکلی از پژوهـش، تمایـل بـه تولیـد و بازتولید جهانـی از دانش 
دارد کـه بسـته باقـی می‌مانـد. ذیـل ایـن رویکـرد هـدف صرفـاً رفـع 
احتمـال  و  اسـت  افقـی(  )توسـعۀ  جـاری  عملکـرد  در  انحرافـات 
نظريه‌پـردازي خلاق، پرشـور، تخيلـي و زاینـده كاهـش ميي‌ابـد و بـه 
نظـر می‌رسـد کـه ایـن می‌توانـد كيـي از عوامل به حاشـیه‌ رانده شـدن 
طرح‌هـاي برنامه‌ريـزي منطقـه باشـد. زالـی )2019: 274( در فراینـد 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای پیشـنهادی خـود مرحلـۀ دوم را بـه اسـتخراج 
مسـائل کلیـدی منطقـه و بحث پیرامـون قوت‌ها و ضعف‌هـای منطقه در 
مـورد مسـائل کلیـدی اختصاص می‌دهـد. در چنین حالتـی، تمام تمرکز 
معطـوف بـه چگونگـی حـل مسـئله اسـت؛ و در حالتـی کـه مسـئله‌ها 
اذهـان را بـه خـود مشـغول کرده‌انـد، امـکان یـک گام فراتر رفتـن محیا 
نمی‌شـود. به‌فراخـور در چنیـن حالتـی نـكات مثبـت، توانمندي‌هـا‌ و 
رقـم  دگرگون‌سـاز  واقعیتـی  و  می‌شـود  رانـده  حاشـیه  بـه  فرصت‌هـا 
 Boyd & Bright, 2007: 1020; Coghlan et. al.,( خـورد  نخواهـد 
7 :2003(. علاوه‌ بـر ایـن، این رویکرد ایـن ذهنیت را به وجـود می‌آورد 
کـه ایـن تنهـا متخصصـان بیرونی هسـتند کـه می‌توانند ناجی باشـند و 
فرصتـی کـه می‌توانـد افـراد را بـه یکدیگـر پیوند دهـد از بین مـی‌رود و 
 Kretzmann & Mcknight,( جـای خود را بـه پیوند بیرونی‌هـا می‌دهـد
4 :1993(. در نتيجـه، برنامه‌ريـزي منطقـه‌اي در چنيـن چارچوبي بيش 
از آنكـه معطـوف بـه خلـق وضعيت‌هـاي نـو باشـد، درگيـر بـاز توليـد 
وضعيـت ماقبـل بـروز مسـئله و مديريـت وضـع موجـود باقـي مي‌ماند و 

برای تغییر منطقه پویشی از درون پدیدار نمی‌شود. 
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جداانگارانـه )Separationist( بـودن رویکـرد حـل مسـئله بـه ‌عنـوان 
مسـبب بحـران شـناخت، نیز موضـوع ديگري اسـت. این دیـدگاه جهان 
مشـکلات  همین‌دلیـل  بـه  می‌دانـد،  مـا  آگاهـی  از  بیـرون  چیـزی  را 
وضعیتـی مشـترک بـرای همـه نیسـت، بلکـه شـرایطی متعلـق بـه فرد، 
گـروه، سـازمان یـا منطقـه و ذی‌نفعـان آن‌هاسـت. ایـن دیـدگاه كـه در 
سـطح برنامه‌ريـزي منطقـه‌اي، خـود را در قالب فاصله ميـان برنامه‌ريزان 
و زيسـت‌جهان كنشـگران محلـي نشـان مي‌دهـد، بـا در هـم شکسـتن 
وحـدت، برنامه‌ریـز را بـه پرسشـگری بی‌شـور و بیرونـی تبدیـل می‌کند. 
ایـن بیرون‌بودگـی مانـع از شـکل‌گیری گفت‌وگوهـای معتبـر و همدلانه 
می‌شـود، سـوگیری‌ها را در افـراد تشـدید می‌کنـد و نه‌تنها مانـع از بیان 
واقعیت‌هـا و تشـدید سـوگیری‌ها می‌شـود، بلکـه انگیزه‌ها بـرای تغییر را 
 Cooperrider & Srivastva, 1987; 148-151;( نیـز کاهـش می‌دهـد
Boyd & Bright, 2007: 1024(. ثامنـی و زبردسـت )2023: 153( نیـز 
نشـان داده‌انـد غلبـه رویکردهـای سـلیقه‌ای و قائـم بـه شـخص از یـک 
طـرف، و فراهـم نبـودن اتاق‌هـای فکر، بسـتر زمینـۀ گفت‌وگـو، تعامل و 
اجمـاع و غفلـت از نقـش و جایـگاه دولت‌هـای محلـی از طـرف دیگر، از 
جملـه آسـیب‌هایی هسـتند کـه برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای را بـه حاشـیه 
مشـاوران  بـالای  بـه سـهم  )2023: 154( همچنیـن  آن‌هـا  رانده‌انـد. 
غیربومـی و غیرمسـتقر در اسـتان‌ها نیـز اشـاره می‌کنند کـه می‌تواند به 

کاهش اثربخشی مداخلات برنامه‌ریزی منطقه‌ای منجر شود. 
در مقابـل، پویـش ارج‌شناسـانه بـه‌ عنـوان شـکلی از اقدام‌پژوهـی در پی 
دگرگونـیِ فرهنگـی از فرهنگـی کـه خـود را عمدتـاً بـه شـیوه‌ای منفی 
می‌بینـد، بـه فرهنگی اسـت که خـود را دارای ظرفیتی برای غنی‌سـازی 
و ارتقـای کیفیـت زندگـی تمام ذی‌نفعانـش می‌بیند و بنابراین به سـوی 
 Mathie &( می‌کنـد  حرکـت  خـود  از  ارج‌مدارانـه  سـاخت  ایـن 
Cunningham, 2003: 478(. آن بـا محـور قـرار دادن قلـب و تأکیـد بر 
نظریـۀ کنـش جمعـی آگاهانـه و با کاوش و پرسـش‌گری آغـوش خود را 
بـرای دیـدن توانمندی‌هـا و امکانـات جدیـد می‌گشـاید و با احسـاس یا 
بیـان سپاسـگزاری، افزایـش ارزش و بـه‌ طور کامـل دانسـتن و به‌تمامی 
درک کـردن بـه‌ دنبـال آن چیزهایی اسـت کـه به نظام‌هـای زنده حیات 
 Cooperrider et.( بخشـیده یـا می‌بخشـند )سلامتی، نشـاط و برتری(
al., 2008: 1(. به‌کارگیـری ایـن روش در برنامه‌ریـزی منطقـه‌اي منطـق 
را از تمركـز بـر كمبودهـا بـه سـمت فعال‌سـازي ظرفيت‌هـاي درونـي و 
فراینـد  ابتـدای  بـه  را  هـدف  مي‌دهـد،  تغييـر  بخـش  زندگـی  امـور 
برنامه‌ریـزی منتقـل می‌کنـد و یافتـن بهتریـن و کارآمدتریـن حالـت 
بـر یـک کنشـگری جمعـی می‌دانـد  را مبتنـی  اجـزای آن  و  منطقـه 

.)Pantila, 1987: 23(
پویـش ارج‌شناسـانه بـر تغییـر چگونگی اندیشـیدن مردم و پشـتیبانی از 
فرایندهـای تغییـر خودسـازمان‌ده کـه از ایده‌هـای نـو جاری می‌شـوند، 
تمرکـز می‌کنـد )Bushe & Kassam, 2005: 161-163(. ایـن رهیافـت، 
تغییـر را در گـرو تغییـر نگـرش افراد می‌دانـد و به ‌همین‌دلیل اسـت که 
ذیـل اصـل هم‌زمانی، پرسشـگری یـا جمـع‌آوری داده را به جـای ابزاری 
بـرای رسـیدن بـه هدف، خـود هدف می‌دانـد و با ایـن توجیه کـه ما در 
جهانـی زندگـی می‌کنیـم کـه پرسـش‌هایمان می‌آفرینند، شـروع تغییر 
را هم‌زمـان با شـروع پرسشـگری می‌دانـد )Lewis, 2016: 126(. در این 
ابـزاری در  را  حالـت همان‌طـور کـه داوودی )2015: 316( شـناختن 
برنامه‌ریـزی نمی‌دانـد و بـر برنامه‌ریـزی به‌مثابـه عمـل شـناختن تأکید 
دارد، شـناختن در برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای دیگر فقط فراینـدی مبتنی بر 
آمـار و مدل‌هـا نیسـت و دانـش نیـز دیگر امـر در اختیـار برنامه‌ریزان در 
نظـر گرفتـه نمی‌شـود. شـناخت و عمل در هـم آميخته شـده، برنامه‌ريز 

از يـك تحليل‌گـر بيرونـي و دارنـدۀ دانـش بـه تسـهيل‌گر فرايندهـاي 
جمعـي در مقيـاس منطقـه‌اي تغییـر نقش می‌دهـد و تغییـر و زایندگی 
منطقـه بـا تغییـر اذهـان شـروع می‌شـود. ریشـۀ ایـن تغییـر در ایـن 
بـه سـوی  را پیش‌رونـده  افـراد  اسـت کـه  نهفتـه  پویـش  پیش‌فـرض 
 Rogers( چیزهایـی می‌دانـد کـه بـه آن‌ها انـرژی و زندگـی می‌بخشـند
Fraser, 2003: 77 &(. لـذا پویـش ارج‌شناسـانه ایـن امـکان را فراهـم 
مـی‌آورد تـا بـه جـای اینکـه در جایـگاه یک پزشـک به منطقـه همچون 
یـک بیمـار نـگاه کنیـم، در جایـگاه یـک اسـتعدادیاب و از درون آن را 
معجـزه‌ای مملـو از توانمندی‌هـا ببینیـم کـه ‌بایـد آن‌ها را در داسـتان‌ها 
و روایت‌هـای مـردم در زمانـی کـه منطقـه در اوج و بهتریـن حالت خود 
بـوده اسـت جسـت‌وجو کرد و ایـن دقیقاً نـوآوری کلیـدی و تحول‌آفرین 
پویـش ارج‌شناسـانه بـرای برنامه‌ریـزی منطقه‌ای اسـت. ایـن رویکرد به 
معنـای نادیده‌انـگاری مسـائل، مشـکلات و کاسـتی‌ها نیسـت، بلکـه بـا 
ایـن تصـور کـه پشـت هـر تصویـر منفـی‌ای یـک تصویـر مثبـت نهفتـه 
اسـت، فقـط تلاش می‌کنـد تـا از سـمت دیگری بـه آن‌ها نزدیک شـود 
)Coghlan et. al., 2003: 7; Bushe, 2012: 15-16(. بـه بیـان دیگـر، 
پویـش  می‌کنـد.  تبدیـل  آن‌هـا  مثبـت  متضادهـای  بـه  را  مسـئله‌ها 
ارج‌شناسـانه ایـن مهـم را از طریـق تمرکز بر اسـتثناهای موجـود در دل 
آن  ریشـه‌ای  علـل  بـر  نهـادن  بنـا  و  و سـپس جسـت‌وجو  مشـکلات، 
 Messerschmidt,( می‌رسـاند  سـرانجام  بـه  اسـتثنائی  موفقیت‌هـای 

 .)2008: 456-455
کمـک  منطقـه‌ای  برنامه‌ریـزی  در  ارج‌شناسـانه  پویـش  به‌کارگیـری 
می‌کنـد تـا بـا مراجعه بـه برسـاخت‌های ذهنی، هسـتۀ مثبـت منطقه را 
یافـت. ایـن هسـتۀ مثبـت مجموعـه‌ای از ارزش‌هـا و باورهایی اسـت که 
کلیـد توانمندسـازی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف و بـه‌ طور کلـی ایجاد 
تغییـر اسـت. هسـتۀ مثبـت همـان جنبـه از زندگـی ذی‌نفعـان منطقـه 
اسـت کـه باعـث می‌شـود نسـبت بـه منطقـه و آن بخشـی از منطقه که 
در آن مشـغول به کار و فعالیت هسـتند، احسـاس خوبی داشـته باشـند. 
دشـواري اينجاسـت كـه هسـتۀ مثبـت توسـط الزامـات روزمـره از ديـد 
پنهـان می‌شـود. یکـی از اهـداف رویکـرد ارج‌مدارانـه، آشکارسـازی این 
و  منطقـه‌ای  هوشـیاری  در  آن  رسـاندن  سـطح  بـه  مثبـت،  هسـتۀ 
بهره‌منـدی از قـدرت زایندگـی آن جهت خلـق یک آیندۀ جدیـد و بهتر 
منظـر  از سـه  ارج‌شناسـانه  پویـش   .)Lewis, 2016: 125-123( اسـت 
بنیـان ایـن زایندگی اسـت: اول: به ‌عنـوان آگاهی ژرفی از تـوان پیچیده 
بـرای تفسـیر ماهیـت و ارزش سـخنان یـا کنش‌هـا؛ دوم به‌مثابه تصدیق 
معنـا و ارزش سـخنان و کنش‌هـا، و سـوم، بـه مثابـه افـزودن بـر معنا و 
کنش‌هـای  و  سـخنان  بـه  نهـادن  ارج‌  در  کنش‌هـا.  و  سـخنان  ارزش 
 Cooperrider &( می‌افزاییـم  نیـز  روابطمـان  ارزش  بـه  مـا  دیگـران، 
Avital, 2015: xviii( کـه ایـن امـر می‌تواند به تقویت سـرمایه اجتماعی 
بینجامـد.  منطقـه‌ای  برنامه‌ریـزی  فراینـد  در  نهـادی  ظرفیت‌هـای  و 
بنابرایـن، پویـش می‌توانـد بـا افـزودن بـه ارزش روابـط بین كنشـگران، 
نه‌تنهـا پاسـخي بـراي فراهـم نبـودن اتاق‌هـای فکـر، زمینـۀ گفت‌وگو و 
 Sameni & Zebardast,( تعامـل در فراینـد برنامه‌ریزی منطقه‌ای باشـد
153 :2023(، بلکـه بـا تغییـر نگـرش در گفت‌وگوهـای رایـج، بـاور بـه 
وجـود توانمندی‌هایـی را کـه فقـط منتظـر دیده شـدن هسـتند، تقویت 

می‌کند. 
پرسشـگری کلیـد تغییر به ‌سـوی هوشـیاریِ ارج‌شناسـانه اسـت. پویش 
ارج‌شناسـانه با پرسـیدن سـؤالات مثبتِ بی‌قیدوشـرط ظرفیت یک نظام 
را بـرای درک، پیش‌بینـی و تعالـی بخشـیدن بـه پتانسـیل‌ها و امکانـات 
خـود تقویت می‌کند. پرسشـگری رقصـی زاینده میان دانش و شـناختن 
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اسـت؛ و پویـش ارج‌شناسـانه بـر ایـن جنبۀ ارتباطـی خلق دانـش تأکید 
مـی‌ورزد. قـدرت پرسشـگری کـه ‌بایـد فـرا گرفتـه و مـورد تأکیـد قـرار 
خلاقانـه  پرسش‌سـازی  و  کنجـکاوی  آزادی،  دربـارۀ  به‌تمامـی  گیـرد، 
را  آن  زمانـی   )Whitehead( وایتهـد  کـه  را  آنچـه  آن،  روح  اسـت؛ 
»ماجراجویـی انگاره‌هـا« ناميد، شـامل مي‌شـود. پرسشـگری می‌تواند ما 
را بـه مـرز ناشـناخته‌ها و فراتـر از آن ببـرد؛ آن موتـور محـرک توسـعۀ 
انسـانی و گسـتراندن مرزهاسـت؛ ایـن فراینـد، دربرگیرنـدۀ نظام‌هـای 
اکتشـافی اسـت کـه مـردم از طریـق آن‌هـا، تجربیـات خـود در جهان را 
معنـا می‌بخشـند، دانش خـود دربارۀ آن را سـازمان می‌دهنـد و با جهان 
و  پرسشـگری  بـا  هم‌زمـان  ارج‌شناسـی  می‌کننـد.  برقـرار  ارتبـاط 
بـراي  شـيوه‌اي  ارج‌شناسـی  مي‌شـود.  پدیـدار  انگاره‌هـا  ماجراجویـی 
شـناختن، قـدردان بـودن و افزايـش ارزش اسـت. ارج‌شناسـی زبـان و 
فضایـی بـرای کنش‌مندی ایجـاد می‌کند کـه تفاوت‌هـا را در برمی‌گیرد، 
یـاری  جدیـد  فرهنگ‌هـای  خلـق  بـه  و  می‌کنـد،  تأییـد  را  تضادهـا 
می‌رسـاند کـه در آن ارزش‌هـای گوناگـون شـنیده و محتـرم شـمرده 
می‌شـوند. آنچـه به‌شـدت مورد نیاز اسـت، گونـه‌ای نویـن از گفت‌وگوی 
بسـترهای  در  سـازمان‌هایی  ایجـاد  بـه  قـادر  کـه  اسـت  تحول‌آفریـن 
 Starvros et. al., 2016: 98;( باشـد  »چندآوایـی«  ارتباطـی 

 .)Cooperrider & Avital, 2015: Xvi-XXi
مطـوف )1997: 48-54( بـا تأکیـد بـر نظـام متمرکـز و از بالا بـه پایین 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای در ایـران، خاطرنشـان می‌سـازد کـه در چنیـن 
به‌کارگیـری منابـع  از مطالعـه و  برنامه‌ریـزان خـود را بی‌نیـاز  نظامـی 
محلـی در فراینـد برنامه‌ریـزی می‌داننـد کـه بـا بـروز علائم تمام شـدن 
ذخایـر نفتـی در آینـده، ضـرورت توجـه بـه سـایر منابـع بیـش از پیش 
نمایـان شـده اسـت. ضرورتی که توجـه را به سـوی مطالعـات منطقه‌ای 
و محلـی بـه‌ منظـور شـناخت بهتـر قابلیت‌هـای مناطـق مختلف سـوق 
می‌دهـد. لـذا لزوم مشـارکت دادن مـردم محلـی در برنامه‌ریزی توسـعۀ 
منطقـه‌ای بیـش از پیش احسـاس می‌شـود، چراکه این انسـان اسـت که 
بـا فعالیت‌هایـش عناصـر گوناگـون منطقه را بـه یکدیگر پیونـد می‌دهد. 
همچنیـن، هرچـه شـناخت انسـان در مـورد ایـن عناصـر و داشـته‌های 
پیرامـون خـود ژرف‌تـر و کامل‌تـر باشـد، محصـول فعالیـت او کامل‌تـر 
شـده و عناصـر محیـط بـه شـکل بهتری مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرند. 
او همچنیـن تأکیـد می‌کنـد کـه شـناخت بهتـر، کـه می‌تـوان آن را در 
قالـب هوشـیاری منطقـه‌ای چارچوب‌بنـدی کـرد، بـه نگهـداری و بقای 
بهتـر عناصـر نیـز منجـر می‌شـود. پرسـش‌گری و ماجراجویـی انگاره‌هـا 
ایـن قابلیـت را دارد کـه ایـن دانـش زمینـه‌ای را بـه سـطح آورده و بـه 
بخشـی از هوشـیاری منطقـه‌ای و شـناخت بهتـر از منطقـه تبدیل کند. 
در ایـن معنـا، پویش ارج‌شناسـانه نه فقـط یک تکنیک، بلکـه افقی برای 
بازاندیشـی در شـیوۀ شـناخت و گـذار از برنامه‌ریزی بـرای منطقه فراهم 

می‌آورد. 

4. صورت‌بندی روال پویش ارج‌شناسانه
بـه‌ منظـور فهـم روال پویش‌ارج‌شناسـانه در برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای و 
ایـن بخـش صورت‌بنـدی آن در  بـا منطقـه، در  بـه هم‌کنشـی  گـذار 
سـطوح متفاوتـی ارائـه می‌شـود. در ايـن سـطح‌بندي لایـۀ بنياديـن بـه 
مبانـي فلسـفي اختصـاي دارد كـه پیش‌تـر مـورد بحـث قـرار گرفتـه و 
پویـش ارج‌شناسـانه را در پیونـد با سـاخت‌گرایی اجتماعـی صورت‌بندی 
اصـول،  و  پیش‌فرض‌هـا  از  مجموعـه‌ای  ایـن،  علاوه ‌بـر  می‌کنـد. 
بنیان‌هـای کنشـی ایـن رویکـرد را شـکل می‌دهنـد. سـطوح بعـدی نیز 
شـامل رویکـرد، صبغـه، نـوع، راهبـرد، اهـداف و شـیوه‌های گـردآوری 

اطلاعات در این پویش است. 
اگرچـه پویـش ارج‌شناسـانه خود به ‌صورت مسـتقل در ادبیـات مدیریت 
و توسـعۀ سـازمانی صورت‌بنـدی شـده، امـا بـه ‌منظـور تبییـن دقیق‌تـر 
روال انجـام پویـش از مفاهیـم و دیدگاه‌هـای هم‌پیونـد بـا آن از جملـه 
اقدام‌پژوهشـی، توسـعۀ دارایی‌مبنا، رهیافت‌های مشـارکتی و سـنت‌های 
تفسـیری در علـوم اجتماعـی نیر بهره گرفته شـده اسـت. افـزون بر این، 
سـطح‌بندی حاضـر فقـط ناظـر بـر تبییـن درونـی ایـن رهیافت نیسـت، 
بلکـه زمینـه‌ای مفهومـی فراهـم می‌کنـد تا در ادامـه، امـکان بازخوانی و 
انطبـاق آن بـا عرصه‌هـای کاربـردی، از جملـه برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای، 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. همان‌گونه کـه مبانـی برسـاخت‌گرایانه اقتضا 
هم‌پوشـان،  تعاملـی،  ماهیتـی  یاد‌شـده  لایه‌هـای  و  مراحـل  می‌کنـد، 
و  كنشـگران  زمینـه،  بـا  متناسـب  و  دارنـد  برسـاختی  و  بازگشـتی 
پویایی‌هـای هـر نظـام می‌تواننـد دچـار بازتعریف یـا دگرگونی شـوند. از 
ایـن نظـر، پویـش ارج‌شناسـانه بیـش از آنکه یـک مدل مرحله‌ای باشـد، 
یـک فراینـد زاینـده و گفت‌وگومحـور تلقـی می‌شـود. لـذا صورت‌بنـدی 
ارائه‌شـده در ایـن بخـش فقـط بـه ‌منظـور فراهم‌سـازی درکـی نظام‌مند 
از ایـن رهیافـت ارائه شـده اسـت و نه ارائـۀ یک الگوی تجویـزی که ‌‌باید 

لزوماً به‌ شکلی گام‌به‌گام طی شود. 

1.4. پیش‌فرض‌ها و اصول پویش ارج‌شناسانه
بـه ‌منظـور فهـم روال پویش ارج‌شناسـانه پیـش از هر چیز لازم اسـت تا 
بـه پشـتوانۀ مبانـی فلسـفی، پیش‌فرض‌هـا و اصـول ایـن پویـش را بـه‌ 
عنـوان دریچـۀ نظـری در اولین سـطح بررسـی و سـپس به سـراغ سـایر 
سـطوح کـه متناسـب بـا ایـن دریچـۀ نظـری صورت‌بنـدی می‌شـوند، 

برویم. 
اولیـن پیش‌فـرض پویش ارج‌شناسـانه این اسـت کـه جوامـع مراکزی از 
پیوندهـای انسـانی هسـتند کـه می‌تواننـد بهتریـن امکان‌هـای وضعیت 
انسـانی را تقویـت کننـد؛ و این تقویت در گرو ارج نهـادن به توانمندی‌ها 
و ویژگی‌هـای رشـد و توسـعۀ موجـود در جوامع اسـت. پیش‌فرض دیگر 
معتقـد اسـت کـه در هـر جامعـه، چیـزی وجـود دارد کـه کار می‌کنـد؛ 
جوامـع را معجـزه متجلـی زندگـی و سرشـار از توانمنـدی، انرژی‌هـا و 
بـه دلیـل نیـاز بنیادینشـان بـه  قابلیت‌هـا می‌دانـد و انسـان‌ها دقیقـاً 
پیوندهـای انسـانی‌ زندگـی بخـش در جوامـع زندگی می‌کننـد. بنابراین، 
 Asset Based Community( جذابیـت توسـعۀ اجتماعـی دارایی‌مبنـا 
پویـش  دل  در  بنیادیـن  فـرض  یـک  عنـوان  بـه‌   )Development
ارج‌شناسـانه نهفتـه اسـت. کرتزمـن و مکنایـت )1993: 13(، در ایـن 
ارتبـاط، جوامـع را بـه لیوانـی کـه نیمی از آن پر اسـت تشـبیه می‌کنند. 
آن‌هـا تأکیـد می‌کننـد کـه داشـتن نواقـص و کاسـتی‌ها از یـک طرف و 
ظرفیت‌هـا و اسـتعدادها از طـرف دیگـر، برای همۀ جوامـع امری طبیعی 
اسـت. بـا این‌وجـود، آن‌هـا باور دارنـد که آن بخشـی از جوامـع که آن‌ها 
را بـه جوامعـی قدرتمند و زایـا تبدیل می‌کند، ظرفیت‌ها و اسـتعدادهای 
آن‌هاسـت. لـذا ابتدایی‌تریـن نیاز برای سـاخت چنین جوامعی را کشـف 
ایـن ظرفیت‌هـا می‌داننـد. مـردم در جوامـع می‌تواننـد بـا شناسـایی و 
بسـیج ظرفیت‌هـا و دارایی‌هـای موجـود )امـا اغلـب ناشـناخته(، فراینـد 
توسـعه را خـود سـازماندهی کننـد و پیـش ببرند. ایـن رویکـرد، به‌ طور 
مشـخص توجه را بـه دارایی‌هـای اجتماعی از جمله اسـتعدادهای خاص 
کـه  روابطـی  در  نهفتـه  اجتماعـی  سـرمایه‌های  همچنیـن،  و  افـراد 
انجمن‌هـای محلـی و شـبکه‌های غیررسـمی را نیـرو می‌بخشـند، جلـب 
می‌کنـد. به‌علاوه، همان‌طـور کـه اشـاره شـد راهِ بـه سـطح آوردن ایـن 
دارایی‌هـایِ اغلـب ناشـناخته، پرسشـگری اسـت. پرسشـگری در پویـش 
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ارج‌شناسـانه فقـط به ‌عنـوان یک ابـزار در نظر گرفته نمی‌شـود، بلکه آن 
بـر  می‌‌دانـد.  تغییـر  زمینه‌سـاز  و  مداخلـه  نوعـی  را  پرسشـگری  هـر 
این‌اسـاس، آنچـه بـر آن تمرکـز می‌کنیـم و پرسـش خـود را از دریچـۀ 
نـگاه آن مطـرح می‌کنیـم، بـه واقعیـت و سرنوشـت مـا تبدیل می‌شـود. 

به‌ بیان دیگر، آنچه درباره‌اش می‌پوییم، رشد خواهد کرد.
پیش‌فـرض بعـدی، تغییـر کل‌نگر در یک جامعـه را در گرو تغییـر تقریباً 
هم‌زمـان همـۀ اعضـا می‌دانـد و به ‌همین‌دلیل اسـت کـه باور بـه درگیر 
شـدن و مشـارکت واقعـی کل نظـام دارد. آن، همچنیـن، بـر ایـن فرض 
اسـتوار اسـت کـه تغییـر عمیـق جامعـه زمانـی محتمل‌تـر اسـت کـه 
اعضـای جامعه احسـاس قـوی از اعتمـاد، ایمنی روانی و تعهـد به فرایند 
پویش ارج‌شناسـانه داشـته باشـند. در این شـرایط مردم ‌باید بخش‌هایی 
از گذشـتۀ شناخته‌شـده را بـا خـود بـه آینـده آورنـد کـه لزومـاً ‌بایـد 
بهتریـن گذشته‌شـان باشـد تا بـه واقعیت آینـده تبدیل شـود. فرض این 
اسـت کـه نظام‌هـای انسـانی بـه سـوی مسـائلی حرکـت می‌کننـد کـه 
بیشـترین و اصیل‌تریـن پرسـش‌ها را دربـارۀ آن‌هـا مطـرح می‌کننـد؛ 
دانـش و سرنوشـت در هـم تنیده‌اند؛ آنچـه می‌دانیـم و چگونگی حصول 
آن، تأثیـر مسـتقیمی بـر آنجـا کـه در آن بـه پایـان می‌رسـیم، دارد. در 
اینجـا واژۀ مـردم به معنـای واقعی کلمه مـورد توجه اسـت و تفاوت‌های 
بیـن آن‌هـا ارزش دارد. ایـن تعامـل بیـن فـردیِ متکـیِ بـر به‌ رسـمیت 

شـناختن تفاوت‌هـا جهـت بـه اکنـون آوردن لحظـۀ مثبـت گذشـته و 
شـکل‌ دادن بـه هویـت ‌منفعت‌محـور )Ghazaie et. al., 2024: 18( کـه 
در اینجـا زایندگـی و تغییـر اسـت، اعتماد‌به‌نفـس و آرامشـی بـه وجـود 
مـی‌آورد کـه نه‌تنهـا افـراد را برای سـفر به آینـدۀ ناشـناختۀ ذیل پویش 
ارج‌شناسـانه آمـاده می‌سـازد، بلکـه احتمـال اینکـه ذی‌نفعـان احسـاس 
الهـام کننـد، خلاقانه بیندیشـند و ایده‌هـای جدید را امتحـان کنند، نیز 
آسـان‌تر  می‌توانـد  اجتماعـی  تغییـر  نتيجـه،  در  و  مي‌دهـد  افزایـش 
Boyd & Bright, 2007:1026-( پیاده‌سـازی شـود و بالقوه پایدارتر باشد

 1025; Bushe, 2012: 9-10, Stavros et. al., 2016: 96; Verleysen
 et. al., 2015: 13; Mohr & Watkins, 2002: 2; Mathie &

 .)Cunningham, 2003: 474
از دل ایـن مفروضـات و توضیحـات مفصل‌تـر مبانـی فلسـفی پویـش، 
پژوهشـگران متفـاوت در مجمـوع بـرای پویـش ارج‌شناسـانه پنـج اصل 
بنیادیـن و پنـج اصـل نوظهور مطـرح کرده‌انـد. اصول بنیادیـن، باورهای 
زیربنایـی کـه پویـش ارج‌شناسـانه را از نظریه بـه عمل پیونـد می‌دهند، 
تشـریح می‌کننـد؛ و اصـول نوظهـور، ضمن بسـط و ارتقای سـطح اصول 
بنیادیـن، چگونگـی موضع‌گیـری ارج‌شناسـانه را برای فعـالان این حوزه 
روشـن می‌سـازند. ایـن اصـول به‌ طـور خلاصـه در جدول 1 مـورد توجه 

قرار گرفته‌اند. 

 Lewis, 2016: 126-127; Mohr & Watkins, 2002: 5; Verleysen et. al., 2015: 13; Stavros et. al., 2016:( جدول 1. اصول بنیادین و نوظهور پویش ارج‌شناسانه
 103-101, 104; Mehta, 2017: 5; Maier, 2009: 108-107; Bushe & Kassam, 2005: 166-167; Bushe, 2011: 5-15; Danaeifard & Ehsani Moghaddam, 2020:

)9; Sandercock, 2003: 36

معنااصول

اصول بنیادین

برساخت‌گرایی

نظام پدیده‌ها ]اجزای یک پدیده و مجموعه‌ای از روابط، کنش‌ها و فرایندهای معناسازی میان آن‌ها که در ترکیب با یکدیگر برساختی از 
پدیده را در ذهن فرد به ‌عنوان یکی از همان اجزا شکل می‌دهند[ در جهت انگاره‌هایی تکامل می‌یابند که به ‌واسطۀ پرسش‌هایی شکل 
گرفته‌اند که برای درک چگونگی کار کردن آن‌ها خلق شده‌اند. لذا کلمات جهان را می‌سازند و واقعیت از دل زبان برساخته می‌شود. واقعیت 
و هویت ما، هم‌ساخت هستند و ما به‌شدت با یکدیگر مرتبط هستیم. بنابراین، برساخت آیندۀ تحول‌آفرین در گرو تغییر هویت ما و این نیز 

در گرو تغییر واقعیت برساخته‌شده و توجه به امر استثنائی است. 

تغییر هویت نه به ‌عنوان پیامد یک فرایند متأخر، بلکه هم‌زمان با صورت‌بندی پرسش‌های مثبت و بی‌قیدوشرط آغاز می‌شود؛ پرسش‌هایی هم‌زمانی
که خودِ کنش پرسشگری در آن‌ها به‌مثابه نیروی مولد تحول عمل می‌کند.

انتظاری 
)Anticipatory(

تغییرهای بزرگ با کارهای کوچک آغاز می‌شوند؛ و این کارها که رفتار امروز ما را شکل می‌دهند تحت تأثیر آینده و چشم‌انداز سرنوشت‌سازی 
هستند که انتظارش را می‌کشیم. این تصویر از فردایی بهتر، رفتار کنونی هر ذی‌نفع دخیل در پدیده را هدایت می‌کند. 

)Poetic( شاعرانه

همچون شاعران که محدودیتی برای آنچه مي‌توانند درباره‌اش شعر بسرايند ندارند، ما نيز محدوديتي براي آنچه مي‌توانيم درباره‌اش پویش 
انجام دهیم و از آن یاد بگیریم، نداریم. گذشته، حال و آیندۀ نظام پدیده، همانند یک شعر خوب که امکان تفسیرهای متعدد را فراهم 
می‌آورد، منبع بی‌پایانی برای یادگیری، الهام و تفسیر هستند. لذا ضروری است عادت‌هایِ دیدنِ خود را دستخوش تغییر کنیم و با تکیه بر 
تجربۀ غنی زندگی، پرورش چشمی ارج‌شناسانه و فراهم آوردن فضایی برای شنیده شدن داستان‌ها، به جست‌وجوی آنچه می‌خواهیم بیشتر 

داشته باشیم، بپردازیم.

مثبت‌

این اصل که پشتیبان سایر اصول نیز هست، هیجانات مثبت را گسترش دهنده و سازنده اندیشه می‌داند. رمز تقویت قوت‌ها و توانمندی‌ها 
را نیز شناسایی، تأیید و ارج نهادن به آن‌ها می‌داند. نورگرا )Heliotropic( بودن پویش ارج‌شناسانه، یعنی گرایش به رشد و حرکت در مسیر 
منبع انرژی، نیز ریشه در این اصل دارد. بنابراین، ذیل این اصل، پویش ارج‌شناسانه پرسشگری پیرامون آنچه‌که »زندگی می‌بخشد« را مورد 

توجه قرار می‌دهد. 

اصول نوظهور

کلیت 
)Wholeness(

انسان‌ها فرای عناوین شغلی، تحصیلات و مدارجشان هر کدام یک داستان زندگی کامل و مهارت‌های بی‌پایانی را به همراه دارند و هریک 
بازتابانندۀ واقعیت برساخته شدۀ خودشان از نظام پدیده هستند. احترام به تمام این کثرت‌ها، دانش‌ها و تجربیات گوناگون و دربرگیری تمام 
آن‌ها با توجه به ارتباطی که با یکدیگر دارند، ما را به فراتر از توانمندی‌های درک‌شده پدیدۀ مورد بحث می‌کشاند و زمینۀ زایندگی را فراهم 
می‌آورد. لذا بر اساس باور به اینکه کل بزرگ‌تر از مجموع اجزایش است، بهترینِ پدیده و آیندۀ مطلوب آن زمانی آشکار می‌شود که کلیت 

آن به ‌طور عمیق احساس شود.
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معنااصول
اصول نوظهور

تحقق

این اصل به این موضوع اشاره دارد که نحوۀ تصور و صورت‌بندی آنچه می‌خواهیم، در چگونگی شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارد؛ به 
این معنا که تجسم و ساختن تصویر ذهنی از آینده، هم‌زمان بخشی از فرایند شکل‌گیری آن نیز هست. به‌ عنوان مثال، اگر منطقه‌ای زاینده 
و پایدار می‌خواهیم، ‌باید فرایند برنامه‌ریزی آن نیز در امتداد همین تصور شکل بگیرد. از این منظر تحقق حاصل هم‌راستایی میان تصور، 

کنش و صورت‌بندی عملی است. برخی این اصل را خودسازماندهی نیز خوانده‌اند. 

افراد می‌توانند آزادانه نحوۀ مشارکت و کمکشان به فرایند تغییر را انتخاب کنند. در این حالت عملکرد بهتری داشته و به تغییر متعهدتر انتخاب آزاد
خواهند بود. آزادی درونی، امکان زندگی آزادانه را مهیا می‌سازد.

فهم و تلفیق اصول و پیش‌فرض‌های پویش ارج‌شناسانه و چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر برای پیاده‌سازی روال پویش ارج‌شناسانه ضروری آگاهی
است. آگاهی خوداندیشانه از افکار، عادت‌ها و اقدامات‌ می‌تواند امکان عمل در پارادایم ارج‌مدارانه را فراهم آورد.

روایتی
داستان و روایت‌هایی که ما از پدیده می‌سازیم قدرت دگرگون‌ساز دارند. داستان‌ها باید گفته و نوشته شوند تا بهترین واقعیت‌ها را بازتاب 
دهند. داستان‌ها به‌ صورت مشترک توسط ذی‌نفعان ساخته و روایت می‌شوند. پویش ‌ارج‌شناسانه بر همۀ روایت‌ها برای فهم »کل پدیده«، 

از جمله روایت‌های به حاشیه رانده شده و عمدتاً نوآور، تأکید دارد.

2.4. جهت‌گیری و رویکرد پویش ارج‌شناسانه
بـه  می‌تـوان  کلـی  دسـته‌بندی  یـک  در  را  پژوهـش  جهت‌گیـری 
پژوهش‌هـای بنیـادی و کاربـردی تفکیـک کـرد. پژوهـش بنیـادی بـا 
تولیـد دانـش بـرای درک بیشـتر سـروکار دارد و پژوهـش کاربـردی بـا 
تولیـد بـرای اقـدام بـه عمـل. پژوهـش بنیـادی در پـی پیشـبرد معرفت 
بنیـادی دربـارۀ جهـان اجتماعـی و به‌خصـوص در پـی آزمـون کـردن 
نظریه‌هاسـت. در مقابـل، پژوهـش کاربـردی متوجه نتایج عملی اسـت و 
در جهـت بهتـر انجـام شـدن وظایف، توسـعۀ خط‌مشـی و کارآمدسـازی 
بـه ‌کار بـرده می‌شـود. در تحقیقـات بنیادیـن پژوهشـگران جدابافته‌تر و 
دانشـگاهی‌تر هسـتند، امـا پژوهشـگران کاربـردی عمل‌گراتـر و در پـی 
ایجـاد تغییـر هسـتند )Blaikie, 2016: 73-74(. با این پشـتوانۀ مفهومی 
از مطالعـات بنیـادی و کاربـردی و مـرور مقـالات منتسـب بـه پویـش 
ارج‌شناسـانه و بـه طور مشـخص مقالـۀ کوپرایـدر و سریواسـتوا )1987: 
150( مشـاهده می‌کنیـم کـه پویـش ارج‌شناسـانه در زمـرۀ مطالعـات 
اقدام‌پژوهـی، امـا در راسـتای نقـد شـیوه‌های مرسـوم آن پدیـدار شـده 
اسـت. آن‌هـا بـا ایـن نقـد کـه نگرش حـل مسـئله در اقـدام پژوهـی، به 
‌طـور مسـتقیم بـه کاهـش احتمـال زایندگـی و ایده‌هـای تحول‌آفریـن 
منجـر می‌شـود، پویش ارج‌شناسـانه را به ‌عنوان شـکلی از اقـدام پژوهی 
و به‌عنـوان یـک فـن تغییـر و توسـعه کـه در پـی خلـق ایده‌هـای نوین، 
کردنـد  معرفـی  اسـت،  بهتـر  آینـده‌ای  آفرینـش  و  کنش‌منـدی 
 Cooperrider & Avital, 2015: xvi-xxi; Bushe, 2000: 5; Lewin,(
بایـد بـرای نظامـی کـه  36 :1946(. نتایـج یـک پویـش ارج‌شناسـانه 
عمـل  در  و  بـوده  کاربـردی  می‌گیـرد  صـورت  آن  در  پرسشـگری 
اصـل  طبـق   .)Bushe & Kassam, 2005: 165( شـوند  اعتبارسـنجی 
هم‌زمانـی، پرسشـگری فقـط برای پرسـیدن سـؤال نیسـت، بلکـه به آن 

به ‌عنوان یک کنشِ آغازگرِ تغییر نگریسته می‌شود.
مواجهـه بـا پاسـخ‌های به این پرسـش‌ها بـرای تولید یـک معرفت جدید 
کـه پیـش از ایـن از آن بـه ‌عنـوان یـک تصـور یـا انـگاره تحول‌آفریـن، 
خلاق و زایـا و دگرگون‌سـاز یـاد کردیـم نیـاز به یـک رویکرد یـا منطق 
پژوهـش دارد. بلیکـی )2015: 83( توسـعۀ معرفت را با اسـتفاده از چهار 
منطـق قیـاس، اسـتقرا، پس‌کاوی و اسـتفهام ممکن می‌داند. بـا توجه به 
آنچـه‌ پیش‌تر در خصوص هستی‌شناسـی آرمان‌گرایانه و معرفت‌شناسـی 
سـاخت‌گرایانۀ پویـش ذکـر شـد، بلیکـی معتقد اسـت کـه رهیافت‌هایی 
کـه از ایـن دریچه‌هـای نظـری بـه پدیده‌هـا نـگاه می‌کننـد، رویکـرد 
اسـتفهامی دارنـد. ایـن رویکـرد شـامل ارائـۀ نظریه‌هایـی می‌شـود که از 
زبـان افـراد و ذی‌نفعـان و از معانـی و برسـاخت واقعیـت آن‌هـا از پدیده 

نشـئت می‌گیـرد )Dadashpoor & Ghazaie, 2019: 9-10(. نکتـۀ حائز 
اهمیـت در رویکـرد اسـتفهام ذیـل پویـش ارج‌شناسـانه و تفـاوت آن بـا 
سـایر رهیافت‌هایـی هم‌پیونـد بـا ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه کشـف و 
توصیـف ایـن دیـدگاه درونـی لزومـاً وظیفـۀ پژوهشـگر یا فـردی بیرونی 
نیسـت؛ چراکـه ذی‌نفعـان و مشـارکت‌کنندگان در پویـش ارج‌شناسـانه 
‌باید در امر پرسشـگری مشـارکت داشـته باشـند و به همین‌دلیل اسـت 
کـه در ایـن رهیافت پرسشـگران نیـز عمومـاً از همان جامعـه‌ای انتخاب 
می‌شـوند کـه پرسش‌شـونده‌ها بـه آن تعلـق دارنـد و بـه ایـن سـبب 
دوگانـۀ »مـا و آن‌هـا« یـا »ما و شـما« رنـگ می‌بـازد. همچنیـن، از این 
 Bushe & Kassam,( طریـق اسـت کـه تغییـر هویـت کلیـد می‌خـورد
1165 :2005(. در اینجـا تلاش می‌شـود تـا بـا پرسشـگری ذی‌نفعان از 
در  مشترکشـان  برساخته‌شـدۀ  واقعیـت  معـرض  در  را  آن‌هـا  یکدیگـر 
زمانـی کـه پدیـده در بهتریـن حالت خود بوده اسـت قـرار دارد تا با فهم 
نظام‌هـای معنایـی یکدیگـر از پدیـده و معنـاکاوی آن‌هـا سرنوشـت و 
آینـدۀ مطلـوب خـود را از پدیـده تصویـر کنند و پژوهشـگر یا تسـهیلگر 
پویـش در اینجـا فقـط به ثبـت و ضبط ایـن تصورها و دسـته‌بندی آن‌ها 
می‌پـردازد. در بخـش بعـدی تلاش می‌شـود تـا بـا پرداختن تؤامـان به 
صبغـه، نـوع، راهبرد، اهداف و شـیوه‌های گـردآوری اطلاعـات در پویش 

ارج‌شناسانه، چگونگی پیاده‌سازی پویش را مورد توجه قرار دهیم.

3.4. روال پویش ارج‌شناسانه
پويـش ارج‌شناسـانه کاملاً آگاهانـه، ابزارهـا و اهداف پرسشـگری را آنجا 
کـه روش‌شناسـی و پدیـده بـه شـکل فزاینـده‌ای بـا یکدیگـر همسـو و 
 Cooperrider & Avital,( هـم ‌پیونـد می‌زنـد  بـه  متناسـب شـده‌اند، 
Xiv-Xii :2015 (. بـه‌ بیـان دیگر، پویش ارج‌شناسـانه و پدیـده از یکدیگر 
جـدا نیسـتند، بلکـه همان‌طـور کـه از نـام آن برمی‌آیـد ایـن رویکـرد 
پویشـی را از خود پدیده و در درون آن راه می‌اندازد که در آن ذی‌نفعان 
بـه ‌واسـطۀ ارتبـاط بـا یکدیگـر در جسـت‌وجوی چیـزی ارزشـمند وارد 
سلسـله‌ای از اتفاقـات و رویدادهـا می‌شـوند و عمومـاً بـه چیـز باارزشـی 
دسـت می‌یابنـد. بـر این‌اسـاس، پویـش ارج‌شناسـانه را می‌تـوان به طور 
مشـخص و همان‌طـور کـه پیش‌تـر نیـز ذکـر شـد در زمـرۀ مطالعـات 
میدانـی قـرار داد کـه البتـه مطالعـات کتابخانـه‌ای و آزمایشـگاهی نیـز 
می‌تواننـد در حاشـیه و در راسـتای بـه سـطح آوردن امـر حیات‌بخـش 
ناشـناخته کـه نیـاز بـه تاریـخ، آزمایـش یـا محاسـبه دارد، بـه آن کمک 
کننـد. بـه همین شـکل، اگرچه فضـای حاکم بـر پویش ارج‌شناسـانه در 
مجمـوع دارای ماهیـت کیفـی اسـت، امـا مطالعـات کمی نیـز می‌توانند 
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بـه ‌صـورت آمیختـه بـه یـاری آن بیاینـد. ایـن ویژگـی‌ انعطاف‌پذیـری 
چنـد  و  پیچیـده  پدیده‌هـای  بـا  مواجهـه  در  به‌ویـژه  روش‌شـناختی، 
ذی‌نفعـی، بسـتری بـرای تأمـل در کاربـرد آن در برنامه‌ریـزی منطقه‌اي 
فراهـم مـي‌آورد. البتـه، درخـور یـادآوری اسـت همان‌طـور كـه بهـات و 
سـينگ )2025: 678( نشـان مي‌دهند، برخي از اصـول محوري پژوهش 
کمـی در تضـاد بـا مفاهیـم برسـاختگرایانۀ پویـش قـرار می‌گیـرد. لـذا 
ضـروری اسـت کـه آن‌هـا در حاشـیۀ پویـش مورد توجـه باشـند و نتایج 
آن‌هـا در جلسـات و گفت‌وگوهـای بیـن فـردی مـورد گفت‌وگـو قـرار 

گیرند.
راهبردهـای متعـددی از جملـه مطالعـۀ مـوردی و اقدام‌پژوهـی می‌توان 
بـرای پیاده‌سـازی و اجـرای پویـش ارج‌شناسـانه در نظـر گرفـت، امـا از 
آنجـا کـه پویـش ارج‌شناسـانۀ خـود بـه‌ عنـوان یک راهبـرد نیـز در نظر 
گرفتـه می‌شـود، در اینجـا فقط بـه توصیـف آن می‌پردازیـم؛ هرچند که 
دیویـد کوپرایـدر بـر فلسـفۀ حاکـم بر ایـن پویش، بیـش از توجـه به آن 

بـه‌ عنـوان یک فـن، تأکیـد داشـت )Bushe, 2011: 2(. در سـال 1997 
بـرای اولیـن بـار مـدل چهارمرحله‌ای )4D( مطرح شـد و سـپس با مدل 
پنـج مرحلـه‌ای )5D( تکمیل شـد. بـا توجه بـه آنکه پویش ارج‌شناسـانه 
 ،)Grieten et. al., 2017: 8( یـک تغییـر مبتنـی بـر پرسشـگری اسـت
سـنگ‌بنای تک‌تـک ایـن مراحـل پرسشـگری و مصاحبـه‌ای اسـت کـه 
افـراد یـا ذی‌نفعان با یکدیگـر انجام می‌دهنـد. بنابراین، شـیوۀ گردآوری 
داده در ایـن پویـش از نـوع مصاحبـه اسـت. چنین تأکیدی بـر گفت‌وگو 
و مشـارکت، آن را بـرای موقعیت‌هایـی کـه تنـوع ذی‌نفعـان و ضـرورت 
هم‌فهمـی جمعـی و به‌سـطح آوردن امـور از نظـر پنهان مانده و هوشـیار 
شـدن نسـبت بـه آن‌ها برجسـته اسـت، واجد اهمیـت می‌سـازد. در نظر 
گرفتـن ایـن شـیوه از پیاده‌سـازی پویـش ارج‌شناسـانه بـر ایـن فـرض 
اسـتوار اسـت کـه با مشـارکت واقعـی و درگیرانـۀ ذی‌نفعـان، تعهد اعضا 
بـه نظـام پدیده تعمیـق می‌یابـد و آن‌ها بیشـتر در آفرینـش تغییر برای 

 .)Maier, 2009: 108( آیندۀ آن سرمایه‌گذاری می‌کنند

 Bushe, 2011: 2-4; Danaeifard & Ehsani Moghaddam, 2020: 12; Stavros et. al., 2016: 104; Stavros( ،شکل 1. پیاده‌سازی پنج‌مرحله‌ای پویش ارج‌شناسانه
)et. al., 2018: 74

هـدف از پویـش ارج‌شناسـانه این اسـت که بـه ذی‌نفعان در نظـام پدیده 
ایـن امـکان را بدهـد تـا بـه ‌صـورت هم‌آفرینانـه و مشـترک آرمان‌هایـی 
زمینه‌منـد و راهـی بـه پیـش بـرای موفقیـت آینـده بیافریننـد کـه از 
دانشـی عمیـق از هسـتۀ موفقیـت و منابـع درونی خودشـان سرچشـمه 
بگیـرد. دسـتیابی بـه ایـن هـدف نیازمنـد مـد نظـر قـرار دادن شـرایط 
زمینـه‌ای منع‌کننـده و تشـویق‌کننده اسـت که در همان ابتـدا ‌باید مورد 
توجـه قـرار بگیرنـد. پویـش زمانـی توصیـه می‌شـود کـه نیاز بـه تزریق 
مقـداری مثبت‌نگـری و امیـد بـه یـک موقعیـت احسـاس می‌شـود. آن، 
همچنیـن، زمانـی مفید اسـت که چالش یـا فرصت، مربوط بـه کل نظام 
باشـد و هـوش جمعـی کلـی بـرای پرداختن به آن‌هـا نیاز اسـت. لذا این 
رویکـرد در جوامـع جمع‌گـرا که هر فـرد خود را در زندگی سـایر اعضای 
گـروه خـود سـهیم می‌دانـد، مؤثرتـر اسـت. علاوه‌ بـر ایـن، زمانـی کـه 
راه‌هـای متعـدد پیشـتر طـی شـده‌اند و موفقیـت مـد نظر حاصل نشـده 
اسـت؛ یـا اینکـه مسـیر پیـش‌ رو نامشـخص بـوده و نیـاز بـه آفرینش و 

بسـیار  می‌توانـد  ارج‌شناسـانه  پویـش  می‌شـود،  احسـاس  خلاقیـت 
پویـش  کـه  می‌کنـد  بیـان   )236  :2010( بوشـه  باشـد.  کمک‌کننـده 
ارج‌شناسـانه زمانـی بیشـترین تأثیـر هیجانـی را دارد که نظـام پدیده در 
نهایـت، پویـش  باشـد. در  از حالـت نرمـال  انحـراف منفـی  از  دوره‌ای 
میـان  در  اعتمادبه‌نفـس  افزایـش  بـه  نیـاز  کـه  مواقعـی  در  می‌توانـد 
اعضاسـت و یـا اینکـه هیچ فشـار آشـکاری بـرای تغییـر شـرایط موجود 
 Lewis, 2016: 123; Nyaupane & Poudel,( وجـود ندارد، بـه‌ کار آیـد

 .)2011: 1352
در کنـار تبییـن ظرفیت‌های پویش ارج‌شناسـانه، توجه بـه حدود کاربرد 
و موقعیت‌هایـی کـه ایـن رهیافـت در آن‌هـا کارایـی کمتـری دارد، برای 
پرهیـز از به‌کارگیـری نابه‌جـا و سـاده‌انگارانۀ آن ضـروری اسـت. ایـن 
حساسـیت نسـبت بـه زمینـه و شـرایط، به‌ویـژه در کاربردهایـی کـه بـا 
اهمیـت  هسـتند،  همـراه  ذی‌نفعـان  تنـوع  و  نهـادی  پیچیدگی‌هـای 
بیشـتری پیـدا می‌کنـد. پویـش ارج‌شناسـانه در گـرو وجـود رهبرانـی 
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اسـت کـه آمادگـی فراخوانـی مؤثـر مهارت‌هـا، قوت‌هـا و انرژی گـروه را 
جهـت فعال‌سـازی و کار بـا آن‌هـا داشـته باشـند. در غیـر این‌صـورت، 
یعنـی اگـر رهبـران بـه کنتـرل و فرماندهـی متعهـد باشـند و احسـاس 
کننـد کـه وظیفـۀ آن‌هاسـت تـا همـۀ پاسـخ‌ها را ارائـه کننـد، برگزاری 
رویـداد فقـط تلـف کـردن وقـت اعضا خواهـد بـود. همچنیـن، این خطر 
وجـود دارد کـه زمینـه بـرای دیگرانی کـه در آینـده می‌خواهنـد به این 
شـیوه کار کننـد، ناهمـوار شـود. نکتـۀ بعـدی ایـن اسـت کـه به دسـت 
بـه  نیـاز  ارج‌شناسـانه  پویـش  فراینـد  از  نتیجـه  بهتریـن  آوردن 
سـرمایه‌گذاری زمـان و انـرژی حتی برای بعـد از رویداد اسـت. بنابراین، 
اگـر زمان‌بنـدی مناسـب نیسـت پویـش ارج‌شناسـانه توصیـه نمی‌شـود. 
به‌علاوه، ایـن ضـروری اسـت کـه بـه تغییر بـه عنوان یـک فراینـد و نه 
یـک رویـداد صرف نگریسـته شـود. زمانـی مي‌تـوان از پویش بیشـترین 
بهـره را بـرد کـه آن را بـه‌ عنـوان یـک فراینـد تکرارشـونده و شـیوه‌ای 
فرهنگـی از بـودن درک کـرد. اجلاس یـا رویـداد گروهـی، تمـام تجربۀ 
پویـش ارج‌شناسـانه نیسـت، بلکه تنهـا بخش قابل‌ رؤیت آن اسـت. آنچه 
پیـش و پـس از آن رخ می‌دهـد، بخش‌های بـه همان انـدازه مهم فرایند 
تغییـر هسـتند. آخریـن مـورد منع اسـتفاده از پویـش موضوع یـا عنوان 
اشـتباه اسـت. درواقـع، ‌بایـد موضـوع پویـش کـه در مرحلـۀ اول یعنـی 
بـا  پویـش  شـروع  شـود.  انتخـاب  دقـت  بـا  می‌شـود  تدقیـق  تعریـف 
موضوعـات پوششـی و حاشـیه‌ای در حالـی ‌کـه یـک غـول خوابیـده در 
قلـب نظـام پدیـده وجـود دارد، تنش‌هـای نهفتـه را تشـدید و عیـان 
 Lewis,( می‌کنـد و بـه فرایند و اعتماد شـرکت‌کنندگان آسـیب می‌زنـد
139-136 :2016(. همان‌طـور کـه فلیوبر و گاردنـر )2025: 251( مطرح 
می‌کننـد در جلسـات برنامه‌ریـزی و آماده‌سـازی پیش از شـروع ضروری 
اسـت بـا پرسـیدن »چـرا؟« هرچه بیشـتر به ذهنیـت و فضـای حاکم بر 
نظـام پدیـده و چرایـی انجـام پویـش پـی بـرد. در مجمـوع، طـرح ایـن 
ملاحظـات در راسـتای تبییـن واقع‌بینانـه حدود کاربسـت پویش اسـت. 
چنیـن نگاهـی امـکان بهره‌گیـری آگاهانه‌تـر از ایـن رهیافـت را فراهـم 
مـی‌آورد و از تبدیـل آن بـه نسـخه‌ای کلـی و تجویـزی چـه‌ به‌لحـاظ 
فلسـفۀ فکـری و چـه به‌لحـاظ روش‌شناسـی بـرای تمامـی موقعیت‌هـا 

جلوگیری می‌کند.
در ترکیـب بـا مطالب پیشـین، می‌تـوان »تعریف« را به‌مثابـه کانون روال 
پیاده‌سـازی پویـش در نظـر گرفـت. ایـن مرحلـه در روایت‌هـای اولیه از 
پویـش بـه طـور مسـتقلا بـا ایـن عنـوان نام‌گـذاري نشـده و بيشـتر بـا 
مفهـوم موضـوع تأییدی )Affirmative Topic( شـناخته مي‌شـده اسـت. 
در ایـن مرحلـه ضمـن معرفـی و تدقیـق موضـوع تأییـدی که بـه ‌عنوان 
کانـون پرسشـگری قـرار می‌گیـرد، هدف، چگونگـی و چرایی اسـتفاده از 
پویـش و مقدمـات برگـزاری آن نیـز مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد. در 
مواقعـي ايـن امـكان وجـود دارد كه اين موضـوع تأييدي از پیش توسـط 
مخاطبـان و ذی‌نفعـان تعریـف و روشـن شـده باشـد. بنابرایـن، در ایـن 
حالـت می‌تـوان بـا اتـکا بـه آن بـه سـراغ کشـف هسـتۀ مثبت رفـت. با 
این‌حـال، بـرای تعریف کـردن این موضـوع تأییدی مشـارکت دادن افراد 
مناسـب، به‌ویـژه حامیانـی کـه بیشـترین علاقـه و قـدرت مداخلـه را 
نسـبت بـه نظام پدیـده دارند، در شناسـایی کانونی که هم بـرای رهبران 
و هـم بـرای ذی‌نفعـان گیـرا و اقناع‌کننـده هسـتند، می‌توانـد بسـیار 
حیاتی باشـد )Bushe, 2011: 4(. در اینجا پرسـش راهنما این اسـت که 
»مـا می‌خواهیـم بـا هـم روی کدام عنـوان زایـا تمرکز کنیـم؟« هدف از 
ایـن پرسـش رسـیدن به درک مشـترک از موضوعـی از پدیده اسـت که 
 Bhatt &( شایسـتگی ایـن را دارد کـه مـورد توجـه جمعـی قـرار گیـرد
Singh, 2025: 675(. از ایـن منظـر، موضـوع تأییـدی نـه یـک داده از 
پیـش موجـود، بلکـه برسـاخته‌ای تدریجـی در بسـتر گفت‌وگوسـت کـه 

می‌تواند طی فرایند نیز دستخوش بازتعریف شود.
همان‌طـور کـه انتظار مـی‌رود، صورت‌بنـدی اولیه موضـوع تأییدی اغلب 
آغـاز  مشـارکت‌کنندگان  توسـط  چالش‌هـا  و  مسـائل  طـرح  خلال  از 
می‌شـود. در چنیـن شـرایطی پرهیـز از طرد ایـن بیان‌ها و گوش‌سـپاری 
فعـال بـه آن‌هـا اهمیـت دارد. در واقـع، بـه جای کنار گذاشـتن مسـئله 
جهت‌دهنـده‌ای  سـؤال‌های  پرسـیدن  طریـق  از  تـا  می‌شـود  تلاش 
همچـون »چـه چیـزی را بیشـتر مي‌خواهنـد؟« مسـئله را بازتعریف و به 
یـک موضـوع تأییدی مثبـت تبدیل کـرد. موضـوع تأییدی بـرای فرایند 
پرسشـگری حیاتی اسـت، زیـرا حال‌وهوای پرسشـگری را تعیین می‌کند 
و زمینـه را بـرای پیشـروی در ادامـۀ مسـیر پویـش فراهـم می‌سـازد. 
موضوعـات تأييـدي فـارغ از تأيكدشـان ‌بايـد ایـن ويژگي‌هـاي کلـی را 
داشـته باشـند: مثبت باشـند، مطلـوب و خوشـایند اعضا باشـند، میل به 
یادگیـری و گفت‌‌وگوهـای پیرامـون آینده‌هـای مطلـوب را تهییـج کنند 
 Maier, 2009: 108-109; Stavros et. al., 2016: 105; Boyd &(
 Bright, 2006: 1026; Bushe, 2007: 5; Lewis, 2016: 135-134;

 .)Whitney et. al., 2010: 132
بـرای تصریـح موضـوع تأییـدی معمـولاً نوعـی گـروه برنامه‌ریزی شـکل 
مي‌گيـرد كـه به‌مثابـه نماينـده‌اي از نظـام پدیـده عمـل می‌کنـد. ایـن 
گـروه در تعامـل بـا تسـهیل‌گر پویـش، ضمن آشـنایی با فلسـفۀ پویش، 
در شـکل‌دهی بـه نحـوۀ پیش‌برد آن نیز مشـارکت دارد. جلسـات معرفی 
پویـش بـه گـروه برنامه‌ریـزی می‌تواننـد بسـته بـه شـرایط کوتـاه یـا 
گسـترده باشـند و عمدتـاً دو هـدف عمده را دنبـال می‌کننـد. اول اینکه 
فهمـی از فلسـفه و عمـل پویـش ارج‌شناسـانه ایجاد کننـد و دوم فضایی 
بـرای کاوش جمعی در خصوص چگونگی پیاده‌سـازی پویش در تناسـب 
بـا بسـتر فراهـم می‌آورند. در اینجاسـت کـه اعضای گـروه برنامه‌ریزی به 
همـراه تسـهیلگر یـا تسـهیلگران پویش به‌ واسـطۀ شـناخت زمینه‌ای که 
دارنـد و بـا مـد نظـر قـرار دادن محدودیت‌های کـه برای پویـش پیش از 
ایـن ذکـر شـد، چگونگـی پیاده‌سـازی پویـش را بازتعریف کـرده و آن را 
بومـی می‌کننـد. در ادامـه ایـن اعضا به سـفیران پویش تبدیل می‌شـوند 
کـه در مواقعـی کـه نظـام پدیـده همچون یـک منطقۀ بسـیار گسـترده 
اسـت، می‌توانـد بسـیار کمک‌کننده باشـد. بـرای تعیین موضـوع تأییدی 
بـا گـروه برنامه‌ریـزی کار می‌شـود تـا آنچـه‌ آن‌هـا می‌خواهند بیشـتر از 
آن را داشـته باشـند، شناسـایی شـود. تشـخیص نظام‌هـای اجتماعـی 
پیشـاهویتی و پسـاهویتی4 و اینکـه موقعیـت کنونـی نظـام پدیـده در 
طیـف انحـراف منفـی یـا انحـراف مثبـت5 اسـت نیـز در این بخـش باید 

 .)Bushe, 2011: 17-15( صورت بگیرد
تصمیم‌گیـری دربـارۀ اینکـه چـه کسـانی در پویـش مشـارکت داشـته 
بـا همیـن گـروه شـکل می‌گیـرد. معیارهایـی  تعامـل  نیـز در  باشـند 
همچـون میـزان اثرگذاری، دسترسـی بـه منابع، دانش مرتبـط و آمادگی 
بـرای مشـارکت و گفت‌وگـو، می‌تواننـد در ایـن انتخـاب نقـش داشـته 
باشـند. بـا این‌حـال، ایـن معیارها نیز بسـته نیسـتند و به فراخـور زمینه 
و هـدف قابلیـت انعطـاف دارنـد. مشـارکت فراگیـر همـۀ ایـن ذی‌نفعان 
بـرای دسـتیابی بـه بینش‌هـای عملـی بسـیار حیاتـی اسـت، لـذا گـروه 
برنامه‌ریـزی ‌بايـد زمان‌بنـدي مناسـب بـراي برگـزاري پويـش در نظـر 
رویکردهـای  برخـی  خلاف  بـه   .)Lewis, 2016: 128-129( بگيـرد 
اشـباع  اسـاس  بـر  نـه  تعـداد مشـارکت‌کنندگان  اینجـا  در  پژوهشـی، 
نظـري، بلكـه در نسـبت بـا امـکان برانگیختـن تخیل جمعی و گسـترش 
گفت‌وگـو معنـا می‌یابـد )Mohr & Watkins, 2002: 6(. از ایـن‌رو هرچه 
دامنـۀ مشـارکت گسـترده‌تر باشـد، امـکان شـکل‌گیری افق‌هـای جدید 
نیـز افزایـش می‌یابـد. همچنیـن، توجه بـه آمادگی مشـاركتك‌نندگان و 
پویـش،  منطـق  بـا  آنـان  آشـنایی  بـرای  کافـی  فرصـت  فراهم‌سـازی 
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می‌توانـد در کیفیـت پیشـبرد آن مؤثـر باشـد. برخـی مطالعـات نشـان 
داده‌انـد كـه آموزش‌های سـطحی و کوتاه‌مـدت، به نتایج چنـدان مؤثری 
منجـر نشـده اسـت )Bhatt & Singh, 2025: 678(. چگونگـی برگـزاری 
رویـداد و روش مـورد نظـر متناسـب با زمینـه از جمله دیگـر تصمیماتی 

اسـت کـه گـروه برنامه‌ریزی ‌بایـد در ارتباط بـا آن تصمیماتـی اخذ کند. 
در مجمـوع، گـروه برنامه‌ريـزي پویـش ‌بایـد متناسـب بـا زمینه و بسـتر 
بـرای برگـزاری رویـداد پویـش جهـت پیاده‌سـازی روال مراحل کشـف، 

رؤیا، طراحی و سرنوشت یک یا چند رویکرد را انتخاب کند.

)Skinner & Kelley, 2006: 85-87( ،جدول 2. رویکردهای چگونگی برگزاری رویداد پویش ارج‌شناسانه

توصیفرویکرد

گفت‌وگوی کل 
‌سیستمی 

چهار‌مرحله‌ای

تمامی اعضا و ذی‌نفعان در مراحل کشف، رؤیا، طراحی و سرنوشت در یک بازه زمانی گستردۀ چند ماه تا یک ساله درگیر می‌شوند و در انتخاب 
موضوع تأییدی، طراحی راهنمای مصاحبه، انجام مصاحبه‌ها، تفسیر آن‌ها و انتشار نتایج مشارکت دارند. گفت‌وگوی کل‌سیستمی بررسی را در تمام 
سطوح و واحدهای نظام پدیده شامل می‌شود. این رویکرد به‌ویژه زمانی مفید است که فرهنگ یادگیری می‌خواهد ایجاد شود و ظرفیت تغییر 

افزایش یابد. 

اجلاس پویش 
ارج‌شناسانۀ 

سران

رویکردی برای تسریع تغییر است که گروه بزرگی از افراد )30 تا 1000 نفر یا بیشتر( را در فرایند تغییر درگیر می‌کند. عموماً رویداد واحدی است 
که در یک دوره 2 تا 4 روزه برگزار می‌شود. بر یک موضوع متمرکز است و همۀ کسانی که به آن موضوع مرتبط می‌شوند را فرا می‌گیرد. اعضا به 
مرکز راهبردی نظام پدیده کشیده می‌شوند و نسبت به نتایج احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند. برای کشف فرصت‌های تغییر، طراحی تغییرات 

مطلوب، گرد هم ‌آوردن افراد، تقویت اتحادها و مشارکت‌ها و ایجاد شتاب برای ابتکارات جدید استفاده می‌شود. 

پویش بسیج‌ 
توده‌ای

روشی برای درگیر کردن تعداد زیادی از افراد در گفت‌وگوی رودررو با استفاده از یک فرایند هرمی است. گروهی از مصاحبه‌کنندگان یک سری 
مصاحبه انجام می‌دهند؛ پس از اتمام، از مصاحبه‌شونده خواسته می‌شود تا خود به یک مصاحبه‌کننده تبدیل شود. کسانی که انتخاب می‌کنند 
مشارکت کنند، از طریق تلفن آموزش دیده و یک بسته از راهنمای مصاحبه دریافت می‌کنند. در یک دورۀ زمانی نسبتاً کوتاه، تعداد کمی از افراد 
که هر یک ۱۰ مصاحبه انجام می‌دهند می‌توانند صدها یا حتی هزاران مصاحبه جمع‌آوری کنند. زمانی مفید است که دخیل کردن تعداد زیادی 

از افراد در ایجاد روابط بین گروه‌های مختلف و متعارض، هدف است. 

پویش گروه 
هستۀ مرکزی

یک گروه محوری از افراد )عموماً ۵۰ نفر یا کمتر( که نماینده کل نظام پدیده هستند، موضوعات را شناسایی می‌کنند، پرسش‌ها را تنظیم می‌کنند، 
مصاحبه‌ها را انجام می‌دهند و خلاصه‌ای از درون‌مایه‌های مصاحبه‌ها را تولید می‌کنند. این شکل از بررسی می‌تواند برای توانمندسازی یک گروه 
کوچک برای آغاز سریع یک تحول یا تلاش تغییر، آماده‌سازی برای اجلاس پویش ارج‌شناسانه سران، و ایجاد پایه‌ای محکم از اشتیاق استفاده شود.

شبکۀ تغییر 
مثبت

این رویکردی پایین به بالاست. پس از چند روز آموزش در روش‌های پویش ارج‌شناسانه، شرکت‌کنندگان ابتکارات خود را در حوزه‌های تخصصی 
خاص خود ایجاد می‌کنند. جنبۀ حیاتی شبکه تغییر مثبت این است که شرکت‌کنندگان موضوعات خود را انتخاب می‌کنند، پرسش‌های خود را 
توسعه می‌دهند، مصاحبه‌ها را انجام داده و داده‌ها را تفسیر می‌کنند. آن‌ها ممکن است به‌تنهایی یا با دیگران در حوزه‌های خود کار کنند. پس از 

اتمام، افراد ایده‌ها و ابتکارات ناشی از بررسی را به اشتراک می‌گذارند.

کنسرسیوم 
تغییر مثبت

کنسرسیوم تغییر مثبت، تیم‌هایی از افراد سازمان‌های مختلف نظام پدیده را برای مشارکت در مراحل کشف، رؤیا، طراحی و سرنوشت گرد هم 
می‌آورد. هدف پیگیری یک علاقۀ راهبردی مشترک است. تیم‌های مختلف به‌ عنوان یک تیم بررسی بزرگ برای ۶ تا ۹ ماه کار می‌کنند، موضوعات 
تأییدی را انتخاب کرده و راهنمای مصاحبه ایجاد می‌کنند. سپس مصاحبه‌های پویش ارج‌شناسانه انجام می‌شود. پس از اتمام مصاحبه‌ها، اعضای 
تیم در یک اجلاس پویش ارج‌شناسانۀ سران شرکت می‌کنند تا نتایج بررسی خود را تفسیر کنند، بیانیه‌های طراحی را توسعه دهند و مجدد در 

تیم‌ها سازماندهی شوند تا آنچه را آموخته‌اند اجرا کنند. این روش همسو کردن یک زنجیرۀ ارزش مفید است. 

تیم یادگیری 
پویش 

ارج‌شناسانه

یکی از اشکال سادۀ پویش است. این تیم شامل گروه کوچکی از افراد است که از مراحل پویش برای دستیابی به یک هدف خاص استفاده می‌کنند. 
تیم‌های یادگیری پویش ارج‌شناسانه بیشتر در مرحلۀ سرنوشت برای تحریک نوآوری‌های سازگار با نتایج مراحل کشف، رؤیا و طراحی استفاده 

می‌شوند.

جلسات 
پیشرونده 
پویش 

ارج‌شناسانه

رویکردی دیگر در مقیاس کوچک به پویش ارج‌شناسانه است. یک گروه یا تیم از طریق یک سری ۱۰ یا ۱۲ جلسه کوتاه )2 تا 4 ساعته(، چرخۀ 
چهارمرحله‌ای را طی می‌کند. برای هر جلسه دستورکار خاصی تعیین می‌شود – انتخاب موضوعات، توسعۀ پرسش‌ها، انجام مصاحبه‌ها و غیره – و 
جلسات طی چند ماه به پایان می‌رسند. این فرایند مزیت تداوم را دارد. جلسات پیشرونده پویش ارج‌شناسانه می‌توانند برای هر هدف و منظوری 

استفاده شوند.

همان‌طـور کـه از رویکردهـا برمی‌آیـد، پویـش ‌ارج‌شناسـانه بـه ‌عنـوان 
رهیافتـی زمینه‌منـد بـه فراخـور بسـتر نهـادی و فرهنگـی، سـاختار و 
و ‌پیشـینه‌های  اعتمـاد  قـدرت،  ملاحظـات  اجتماعـی،  سلسـله‌مراتب 
برنامه‌ریـزی، می‌توانـد رویکـرد متناسـب با شـرایط زمینـه را اتخاذ کند 
پیاده‌سـازی  در خصـوص چگونگـی  برنامه‌ریـزی  گـروه  جلسـات  در  و 
پویـش و حتـی بازتعریـف و یا متناسب‌سـازی گام‌های آن‌هـا تصمیماتی 
اتخـاذ کنـد. در مجمـوع، آنچـه می‌تـوان از مرحلـۀ »تعریـف« در پویش 
ارج‌شناسـانه فهـم کرد این اسـت که ایـن مرحله بیش از آنکـه مرحله‌ای 
از  مسـتمر  فراینـد  نوعـی  باشـد،  مراحـل  سـایر  بـر  مقـدم  و  مجـزا 
آماده‌سـازی، هم‌فهمـی و جهت‌دهـی اسـت کـه می‌توانـد طـی پویـش 

نیـز تـداوم یابـد. لـذا می‌تـوان آن را به‌مثابـه فضایـی بـرای اندیشـیدن 
جمعـی دربارۀ چگونگی پیشـبرد پویـش و برنامه‌ریزی برای پیاده‌سـازی 

آن و کشف هسته‌های مثبت تلقی کرد. 
»کشـف کـردن« دیگر گامی اسـت کـه در پی ارج‌شناسـی و توجه به آن 
را  پدیـده  نظـام  پویایـی  و  حیـات  کـه  اسـت  ویژگی‌هایـی  از  دسـته 
پیونـدی  در  شـرکت‌کنندگان  مرحلـه  ایـن  در  سـاخته‌اند.  امکان‌پذیـر 
تعاملـی بـا سـایر ابعـاد پویش نوعـی گفت‌وگـوی جمعی حـول »بهترین 
عناویـن  بـا  گاه  کـه  گفت‌وگویـی  می‌دهنـد؛  شـکل  هسـت«  آنچـه 
جسـت‌وجوی »ویژگی‌هـای حیات‌بخـش« و »هسـتۀ مثبت« نیـز نامیده 
قوت‌هـا،  فهرسـت  بـر  علاوه  اینجـا  در  ارزشـمند  موضـوع  می‌شـود. 
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پدیـده،  نظـام  روی  پیـش  منحصربه‌فـرد  فرصت‌هـای  و  توانمندی‌هـا 
بـرای  کـه  اسـت  چیـزی  آن  از  مشـترک  فهمـی  تدریجـی  برسـاخت 
كنشـگران معنـادار، ارزشـمند و زایـا تلقـی شـده، می‌شـده یـا می‌شـود. 
و  شـرایط  بهتریـن  از  شـرکت‌کنندگان  داسـتان‌های  و  روایت‌گری‌هـا 
تجـارب خـود از موضـوع تأییـدی مرتبـط با نظـام پدیـده در اینجا نقش 
محـوری ایفـا می‌کننـد. سـندرکاک )2003: 26( ایـن روایت‌گری‌هـا را 
در مرکـز عمـل برنامه‌ریـزی مي‌بينـد و برنامه‌ريـزي را به‌مثابـه داسـتان 
اسـت  مدعـي  او  ميك‌نـد.  تعريـف   )Performed story( اجراشـده 
روايت‌هـا هـم در قالـب فرايندهـاي برنامه‌ريزي و هـم در دل آن‌ها عمل 
خلـق  و  گوش‌سـپاري  روايت‌گـري،  توانايـي  جايـي ك‌ـه  ميك‌ننـد؛ 
داسـتان‌ها پـرورش مي‌یابنـد، و بـه همـان انـدازه، توانایـی خلـق فضایی 
بـرای شـنیده شـدن ایـن روایت‌هـا نیـز اهمیـت پیـدا می‌کنـد. ایفـای 
نقـش روایت‌هـا بـه‌ عنـوان کاتالیزورهـای تغییـر بـا الهام‌بخشی‌شـان از 
یـک طـرف و شـکل‌دهی بـه تخیلـی نـو دربـارۀ بدیل‌هـا از طـرف دیگر 
محقـق می‌شـود. ایـن داسـتان‌ها و روایت‌هـا فرهنگ‌هـا، اجتماعـات و 
سـازمان‌ها را كنـار هـم نگـه مي‌دارنـد و ارزش‌های به‌شـدت حفظ‌شـده 
را آشـکار می‌سـازند. پرسشـگری حـول بـه‌ سـطح آوردن هسـتۀ مثبـت 
می‌توانـد بـه فرهنـگ نوینـی در میـان اعضـا نیز منجر شـود و بـه آن‌ها 
حس شایسـتگی ببخشـد. پرسـش‌های محـوری از جنـس »در این نظام 
چـه چیـزی حیات‌بخـش بـوده اسـت؟« یـا »در بهتریـن وضعیـت خـود 
چـه تجربـه‌ای داشـته‌ایم؟« در اینجـا بـه گشـودن افق‌هـای تفسـیری 
 Bushe, 2011: 3&13; Bushe & Kassam,( جدیـد کمـک می‌کننـد
Mehta, 2017: 5 ;167 :2005(. فـرض زیربنایـی در اینجا این اسـت که 
واقعیـت زندگـی اجتماعـی از خلال زبـان، روایت‌هـا و تصاویـر ذهنـی، 
عمومـاً بـه رویدادهـا و کنش‌هایـی می‌انجامند که شـیوۀ سـخن گفتن و 
 Boyd &( اندیشـیدن اعضـا دربـارۀ نظـام پدیـده را تقویـت می‌کننـد
بزرگ‌تریـن  مثبـت،  در  کشـف  و  جسـت‌وجو   .)Bright, 2007: 1029
پتانسـیل بـرای گشـودن ذهن زاینـده را دارد که می‌توانـد ویژگی زایایی 
اسـاس  بـر   .)Grieten et. al., 2017: 7( کنـد  پشـتیبانی  را  پویـش 
پژوهش‌هـا دربـارۀ مغـز انسـان، داسـتان‌ها قـدرت اتصـال نیم‌کـرۀ چپ 
مغـز، جایـگاه عقـل و زبـان، بـا نیم‌کرۀ راسـت، جایـگاه طبیعـت هنری، 
نـوآوری و خلاقیـت مـا را دارند. بـا بهره‌گیری از کل مغـز، به طیف کامل 
ایده‌هـا و هیجانـات خـود دسترسـی می‌یابیـم و پایـه‌ای قدرتمنـد بـرای 
 Stavros et. al.,( تصاویرمـان از یـک حالـت ایـده‌آل ایجـاد می‌کنیـم

 .)2016: 105-106
از  مجموعـه‌ای  طـرح  خلال  از  اغلـب  گام  ایـن  عملـی،  سـطح  در 
پرسـش‌های ارج‌شناسـانه پیرامـون موضـوع تأییـدی پیش مـی‌رود. این 
پرسـش‌ها می‌تواننـد در قالـب مصاحبه‌هـای فـردی یا تعاملات گروهی 
دنبـال شـوند، امـا محدود به آن‌ها نیسـتند و بسـته به زمینـه، می‌توانند 
بـا شـیوه‌هایی همچون مشـاهده، تحلیـل روندها یا حتـی داده‌های کمی 
نیز همراه شـوند. از این حیث، هیچ روش واحد و از پیش تثبیت‌شـده‌ای 
بـرای پیشـبرد ایـن گام وجود نـدارد، بلکه نحـوۀ تحقق آن در نسـبت با 
شـرایط، كنشـگران و امکانـات موجـود شـکل می‌گیـرد. بـا اين‌حـال، 
مصاحبه‌هـاي  كـه  اسـت  خـود  حالـت  بهتریـن  در  زمانـي  پویـش 
ارج‌شناسـانه در اوليـت باشـند و تمامـی ذی‌نفعـان را فـرا گیرنـد. پس از 
اتمـام مصاحبه‌هـا، داسـتان‌ها و روایت‌هـا بـا تمـام اعضـا بـه اشـتراک 
گذاشـته می‌شـوند تـا درون‌مایه‌هـای مشـترک آن‌هـا مشـخص شـوند 
)Skinner & Kelley, 2006: 83(. داسـتان‌های حاصـل نوشـته می‌شـوند 
و گروه‌هـای کوچکـی تشـکیل می‌شـوند کـه در آن همـۀ اعضـای گـروه 
و  بـا هـم می‌خواننـد. سـپس دربـارۀ تصاویـر  را  یـک داسـتان واحـد 
ایده‌هایـی کـه داسـتان در آن‌هـا برانگیختـه اسـت، مرتبـط بـا هـدف 

پویـش، بحـث می‌کننـد. ایـن نوعـی طوفـان فکری تحریک‌شـده اسـت. 
وقتـی گفت‌وگـو از نیـرو می‌افتـد، گـروه بـه سـراغ خوانـدن داسـتان 
دیگـری مـی‌رود. گروه ادامـه می‌دهد تا زمانـی که خواندن داسـتان‌های 
بیشـتر ایـدۀ جدیـدی ایجـاد نکنـد. بـه ایـن فراینـد هم‌زايـش گفتـه 
مي‌شـود. هم‌زایـش نـه تنهـا بـه تولیـد ایده‌های جدیـد کمـک می‌کند، 
 .)Bushe, 2007: 5( بلکـه می‌توانـد تغییـر در روایت جـاری ایجـاد کنـد
در این‌میـان، حرکـت میـان روایت‌ها، توقف، بازگشـت و بازتفسـیر آن‌ها 

بخشی طبیعی از فرایند محسوب می‌شود.
یـاد  پویـش  در  کـردن«  بـه ‌عنوان»کشـف  آن  از  آنچـه  مجمـوع،  در 
تأمیـن  بـرای  جمعـی  معنـاکاوی  از  مسـتمر  فراینـد  نوعـی  می‌شـود، 
خـوراک رؤیاپردازی اسـت. بـا این‌حـال، آن، همچنان، مي‌تواند در سـایر 
گام‌هـای پویـش بـه‌ صـورت هم‌زمـان تـداوم یابـد و بـر غنـاي فراي‌ند به‌ 

عنوان كي كل بيفزايد.
در تـداوم و تعامـل بـا دسـتاوردهاي كشـف كـردن، فضایـی یگانـه برای 
رؤیاپـردازی جمعـی ممکـن می‌شـود؛ لحظـه‌ای کـه بـه گفتـۀ بوشـه 
)2000: 3( در آن نیروهـای محـدود کننـدۀ زایایـی یعنـی تمسـخر و 
سـرکوب بـه ‌واسـطۀ گـوش دادن به داسـتان‌های یکدیگـر و لحظاتی که 
بهتریـن درون مـا را لمـس کرده‌اند، به طـور موقت به تعلیـق در‌می‌آیند. 
وی در جایـی دیگـر )2012: 16( نشـان می‌دهـد گفت‌وگوهـای مثبـت 
فضـای عاطفـی ایمـن لازم را فراهـم می‌آورنـد تا افـراد به پشـتوانۀ آن‌ها 
دربـارۀ رؤیاهایـی که واقعـاً در دل دارند، صحبت کنند. لـزوم رؤیاپردازی 
و تعلیـق تمسـخر و سـرکوب را می‌تـوان در ایـن بیـان اینشـتن یافـت؛ 
»نمی‌توانید مسـئله‌ای را در همان سـطح انتزاعی که ایجاد شـده اسـت، 
حـل کنیـد.« لـذا بسـط این سـطح و حرکـت در لايه‌هـاي رؤیـا و خیال 

ضروری به نظر می‌رسد. 
هسـته‌های  از  آنچـه  پیرامـون  گفت‌وگـو  و  تأمـل  بـا  شـرکت‌کنندگان 
مثبـت کشـف کرده‌انـد، به‌تدریـج وارد گفت‌وگوهایـی می‌شـوند کـه در 
آن افق‌هـای متنوعـی از آینده‌هـای ممکـن نظـام پدیـده بـه پشـتوانۀ 
هسـته‌های مثبـت برسـاخته می‌شـوند. آینده‌هایـی که نه‌تنهـا از جنس 
نخبگانـی نیسـتند و بـر شـرکت‌کنندگان تحمیـل نمی‌شـوند، بلکـه بـه 
‌عنـوان برونـداد تعامل، تخیـل و معناسـازی جمعی پدیدار می‌شـوند. در 
اینجـا تمرکـز از صـرف شناسـایی قوت‌هـا و توانمندی‌هـای موجـود، بـه 
امـکان گسـترش یافتـۀ آن‌ها در قالـب روایت‌هـای بدیل از آینـده تغییر 
می‌یابـد. رؤیاپـردازی ایـن امکان را برای مشـارکت‌کنندگان کـه در واقع 
كنشـگران نظـام پدیـده هسـتند فراهم مـي‌آورد تا خود و تلاش‌هايشـان 
را در ارتبـاط بـا آنچـه بـه ‌عنـوان آيندۀ نظـام پدیـده می‌سـازند ببیند و 
ایـن‌رو،  از  کننـد.  تصـور  آن  پیاده‌سـازی  در  را  خـود  نقـش  و  سـهم 
پرسـش‌هایی نظیـر »متناسـب بـا موضـوع تأییـدی چـه ممکـن اسـت 
باشـد؟« یـا »اگـر در بهتریـن وضعیت‌های قابـل تصور خود قـرار گیریم، 
چـه چشـم‌اندازهایی قابـل تصـور خواهنـد بود؟« بـه ‌عنـوان محرک‌های 

 .)Mehta, 2017: 5-6( گفت‌وگو مطرح می‌شوند
در اینجـا، شـرکت‌کنندگان به‌ پشـتوانۀ برچیده شـدن محدودکننده‌های 
زایایـی، رؤیاهـای غنـی شـخصی خـود را بـه اشـتراک می‌گذارنـد و در 
تعامـل بـا یکدیگـر، بـه بازتفسـیر، ترکیـب و گسـترش آن‌هـا در قالـب 
افق‌هـای جمعـی می‌پردازنـد. در نتیجـه آنچـه شـکل می‌گیـرد نـه یک 
و  تصاویـر  از  مجموعـه‌ای  بلکـه  شـده،  تثبیـت  و  واحـد  چشـم‌انداز 
روایت‌هـای معنـادار از آینـده اسـت کـه می‌تواننـد همچنـان در ادامـۀ 
بازتعریـف شـوند. گفت‌وگوهـا ضمـن آنکـه ریشـه در تاریـخ و  مسـیر 
تجـارب نظـام پدیده دارند، امکان گسـترش تفکـر دربـارۀ توانمندی‌ها و 
آینـدۀ بالقـوه را فراهـم می‌آورند. مشـارکت طیـف متنوعـی از ذی‌نفعان، 
از جملـه رهبـران و سـایر کنشـگران، در این‌میـان اهمیـت دارد، چرا که 
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تنـوع دیدگاه‌هـا به غنـای بیشـتر افق‌هـای برساخته‌شـده می‌انجامد. در 
بـه  جهت‌دهـی  نـه  ارج‌شناسـانه  پویـش  تسـهیل‌گر  نقـش  این‌میـان، 
محتـوای رؤیاهـا، بلکـه در فراهم‌سـازی و نگهداشـت فضـای گفت‌وگوی 
ایمـن و زاینـده‌ای تعریـف می‌شـود تـا امـکان بـروز و تعامـل آزادانـۀ 
روایت‌هـا و امـکان شـنیده شدنشـان فراهـم شـود. لـذا، بیـان رؤیاهـا 
می‌توانـد در قالب‌هـای متنوعـی از جملـه روایـت، تصویرسـازی یا سـایر 
شـکل‌های خلاقانـه صـورت گیـرد و سـپس در گفت‌وگوهـای جمعـی 
مـورد واکاوی قـرار گیـرد. آنچـه به‌ عنـوان برونـداد از ایـن گفت‌وگوهای 
خلاقانـه مـورد انتظـار اسـت، افق‌هایـی الهام‌بخش و برسـاخته اسـت که 
بـه‌ عنـوان چشـم‌اندازی راهبـردی و بـه پشـتوانۀ پیـش فـرض نورگـرا 
بـودن، تلاش‌هـای فـردی را بـه سـوی بزرگ‌ترین پتانسـیل نظـام پدیده 
 Boyd & Bright, 2007: 1022&1029;( می‌کنـد  هدایـت 

 .)Messerschmidt, 2008: 456; Lee et. al., 2022: 5
در مجمـوع بـر اسـاس آنچـه ویتنـی و همـکاران )2010: 186( نشـان 
می‌دهنـد، تفکـر عمیـق و دقیـق دربـارۀ سـؤال کانونـی، مشـارکت در 
وضـع  و  تصویرسـازی  رؤیـای جمعـی،  تصریـح  رؤیاپـردازی،  گفتمـان 
خلاقانـۀ رؤیـا، تعییـن موضوعـات و فرصت‌هـای مشـترک، ایجاد نقشـۀ 
فرصـت‌ و مستندسـازی رؤیـا در تعامل بـا یکدیگر، رؤیای برساخته‌شـده 
نسـبی  همگرایـی  بـه ‌واسـطۀ  و  ادامـه  در  می‌دهنـد.  دسـت  بـه‌  را 
طراحـی  امـکان  مشـترک،  جمعـی  رؤیـای  ایجـاد  در  به‌وجود‌آمـده 
رؤیـای  بـه  تحقـق ‌بخشـیدن  منظـور  بـه‌  عینی‌تـر  صورت‌بندی‌هـای 

جمعی مشترک فراهم می‌شود. 
می‌دهنـد،  شـکل  را  جمعـی  رؤیاهـای  کـه  گفت‌گوهایـی  میانـۀ  در 
به‌تدریـج لـزوم طراحـی مسـیر محقق شـدن رؤیاهـا شـکل می‌گیرد که 
می‌توانـد آغازگـر انتقـال از تأمـل بـه عمل باشـد. در اینجـا وظیفۀ اصلی 
یـا  اجـرا  قابـل  ایده‌هـای عینـی،  شـرکت‌کنندگان، شناسـایی و تمیـز 
کیفیت‌هایـی اسـت کـه نظـام پدیـده را بـه پتانسـیل نویـن تصویرشـده 
 Boyd & Bright, 2007: 1031; Skinner &( خـود نزدیک‌تـر می‌کننـد
معمـاری  بـه‌ وسـیلۀ  واقـع،  در  Kelley, 2006: 83(. شـرکت‌کنندگان، 
اجتماعـی ويژگی‌هـای نظـام پدیـدۀ ایـده‌آل را کـه می‌تواننـد آرمـان 
مشـترک برساخته‌شـده را محقـق کننـد، در قالـب گزاره‌هایـی زاینـده و 
دوبـاره از طریـق کنـش پرسشـگری و گفت‌وگـو طراحـی می‌کننـد. در 
ایـن راسـتا پرسـش‌هایی نظیـر »ایـده‌آل بهتـر اسـت کـه چـه چیـزی 
باشـد؟«، »جذاب‌تریـن ایده‌هـای قابل اجـرا کدام‌اند و چگونـه می‌توانیم 
آن‌هـا را بـه کار گیریـم؟« و »نظـام پدیـدۀ ایـده‌آل مـا کـه رؤیای‌مان را 
 Bushe( »محقـق می‌کنـد، بهتـر اسـت چگونه باشـد و چگونه کار کنـد؟
محـرک  عنـوان  بـه‌   )& Kassam, 2005: 167; Bushe, 2012: 11
گفت‌وگوهـا مطـرح می‌شـوند. بـه این‌ترتیب، گـذار از »ممکن اسـت چه 
بازبینـی گزینه‌هـای  باشـد؟« موجـب  اسـت چـه  »بهتـر  بـه  باشـد؟« 
می‌شـود  جمعـی  کنـش  محرک‌هـای  شـکل‌گیری  و  رؤیاپردازی‌شـده 

 .)Metha, 2017: 6(
در ادامـۀ ایـن فراینـد، تعییـن اینکـه چـه چیـزی طراحـی شـود و چـه 
کسـانی در ایـن گفت‌وگوهـا مشـارکت داشـته باشـند، خـود بخشـی از 
فراینـد تعاملـی و گاه چانه‌زنـی میان کنشـگران تلقی می‌شـود. از این‌رو، 
اگرچـه در ادبیـات پویـش ارج‌شناسـانه قالب‌هایـی نظیـر اجلاس‌هـای 
سـران یـا گروه‌هـای نماینده پیشـنهاد شـده اسـت، امـا نحـوۀ تحقق آن 
بسـته بـه زمینـه، سـاختارهای نهـادی، روابـط قـدرت و میـزان اعتمـاد 
میـان کنشـگران می‌توانـد متفاوت و متغیر باشـد. در این‌میـان، توجه به 
تنـوع دیدگاه‌هـا و حضـور گروه‌هـای مختلـف، می‌توانـد به غنای بیشـتر 
در  می‌توانـد  اعضـا  ایـن  تعـداد  بینجامـد.  حاصـل  صورت‌بندی‌هـای 

حداقل‌تریـن حالـت 20 نفـر و حداکثرتریـن حالـت گروه‌هـای 100 تـا 
300 نفـره باشـد. بـه طـور مشـخص‌، هرچقـدر تعـداد ایـن افراد بیشـتر 
باشـند، طـرح جدیـد سـریع‌تر و آسـان‌تر از طریـق عمـل بـه واقعیـت 
تبدیـل می‌شـود. طرح‌هـا از دل داسـتان‌ها و روایت‌هایـی کـه افـراد از 
چگونگـی کار نظـام پدیدۀ مـورد بحث در بهترین حالتـش بیان می‌کنند 
و توصیـف ایـده‌آل، شـکل می‌گیرنـد و در قالـب بیانیه‌هایـی زاینـده و 
فقـط  اینکـه  بـه ‌جـای  بیانیه‌هـا  ایـن  می‌شـوند.  بیـان  روایت‌گونـه 
دسـتورالعمل‌های تجویـزی باشـند، تلاش می‌کننـد امکان‌هـای بدیل را 
هنجارهـاي  از  باشـند،  الهام‌بخـش  بگشـايند،  كنشـگران  روی  پیـش 
تثبيت‌شـده فراتـر رونـد و شـكل‌های جديـدي از تعامـل را در مسـير 

.)Whitney et. al, 2010: 197-216( تحقق رؤیاها ترسیم کنند
در نهایـت، بیانیه‌هـای برانگیزاننـدۀ مرحلـۀ طراحـی کـه بـا بـه ‌وجـود 
آمـدن همگرایـی نسـبی میان کنشـگران به‌ عنـوان ویژگی‌هایـی از نظام 
پدیـدۀ ایـده‌آل به‌ وجـود آمده‌انـد، می‌توانند زمینه‌سـاز تـداوم پویش به 

‌سوی سرنوشت باشند. 
سرنوشـت، جایـی اسـت کـه شـرکت‌کنندگان هـر یـک کنـش مرتبط با 
خـود را متناسـب بـا طـرحِ طراحی‌شـده برای تحقـق رؤیـا می‌یابند و در 
ایـن کش‌وقـوس بـرای اینکـه سـهم خـود را پیـدا کننـد، انگاره‌هـای 
زاینـده‌ای پدیـدار می‌شـوند کـه دوبـاره آن‌ها را بـه سـمت توانمندی‌ها، 
کـه  اینجاسـت  می‌دهـد.  سـوق  ارج‌شناسـی  و  مثبـت  هسـته‌های 
برنامه‌هـای اقـدام بـرای تغییـر نمایـان می‌شـوند. آنچـه در اینجـا رخ‌ 
گسـترش  بـه ‌پشـتوانۀ  اسـتقرار  بـه  برنامه‌ریـزی  از  انتقـال  می‌دهـد، 
کنش‌هایـی اسـت کـه در تعامـل بـا شـرایط، كنشـگران و بازخوردهـای 
بازتعریـف  و  می‌دهنـد  شـکل  را  عمـل  مسـیرهای  به‌تدریـج  مسـتمر، 
هسـتند.  پدیـده  نظـام  آینـدۀ  چگونگـی  تعیین‌کننـدۀ  و  می‌کننـد 
پرسـش‌هايي نظيـر »بـرای محقـق کـردن آنچـه‌ بهتـر اسـت باشـد، در 
و  قوت‌هـا  از  اسـتفاده  بـا  »چگونـه  یـا  کـرد؟«  خواهیـم  چـه  عمـل 
توانمندی‌هایمـان بـرای تحقـق وعـده رؤیاهـا ادامـه دهیـم و اطمینـان 
حاصـل کنیـم کـه نظاممـان در آینـده شـکوفا می‌شـود؟« بـه‌ عنـوان 
 Boyd & Bright,( محر‌كهـاي كنـش‌ و گفت‌وگـو شـناخته مي‌شـوند
 2007: 1022&1032; Skinner & Kelley, 2006: 8; Mills et. al.,
155 :2013(. بـر اين‌اسـاس، شـرکت‌کنندگان حوزه‌هایـي را كـه مايل يا 
قـادر بـه كنـش در آن‌ها هسـتند شناسـایی می‌کنند و به ‌صـورت فردي 
يـا جمعـي وارد اقـدام مي‌شـوند، اقدام‌هایي كـه لزوماً هم‌جهت نیسـتند 
و مي‌تواننـد بـه فراخـور موضوعات، بسـتر پديـده و اقتضاهـای آن متكثر 
»تیم‌هـای  بـه ‌عنـوان شـكل‌گيري  آن  از  آنچـه  اين‌ميـان،  در  باشـند. 
پیشـرفت‌آفرین« )breakthrough teams( ياد‌ شـده، كيي از شـيوه‌هاي 
 Messerschmidt,( ممكـن بـراي پيگيري ايـن كنش‌ها تلقـي مي‌شـود

.)2008: 456
بوشـه )2007: 6( سرنوشـت را در پیونـد با شـكل‌گيري نوعـی همگرایی 
میـان مشـارکت‌کنندگان پیرامـون آنچـه می‌تواند در ادامۀ مسـیر محقق 
و  درک‌هـا  بـر  ناظـر  عمدتـاً  کـه  همگرایـی  می‌کنـد؛  تبییـن  شـود، 
جهت‌گیری‌هـای مشـترک در بسـتر تعاملات اسـت. همچنیـن، تقویـت 
ایـن بـاور در میـان مشـارکت‌کنندگان اهمیـت ميي‌ابـد كـه مي‌توانند و 
مجازنـد در چارچـوب ظرفيت‌هـا و شـرايط موجود اقداماتـي را در جهت 
بـه حركـت درآوردن نظـام پديده و نزدیک ‌شـدن به بیانیه‌هـای طراحی 
پیگـری کننـد. افـزون بـر ایـن، همۀ اعضـا یا تیم‌هـای حاضر بـه‌ صورت 
داوطلبانـه درگیـر ایـن اقدام‌هـا می‌شـوند کـه لازمـۀ آن انگیـزۀ درونـی 
اسـت کـه در فراینـد شـکل می‌گیـرد. در این‌میـان، رهبری نیـز به ‌جای 
اتـکا بـر الگوهـای کنترل‌محـور، بیشـتر در قالـب حمایـت، پیونددهـی و 
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تقویـت اقدام‌هایـی معنـا می‌یابد که در بسـتر عمل در حال شـکل‌گیری 
هسـتند و می‌تواننـد نظـام پدیـده را در مسـیرهای مطلـوب بـه حرکـت 
بـا  ارج‌شناسـانه  پویـش  در  را  رهبـری  سـبک  ایـن  بوشـه  درآورنـد. 
کـه  موقعیت‌هایـی  )جسـت‌وجوی  ردیابـی  همچـون  اسـتعاره‌هایی 
نشـانه‌های امـر مطلوب در آن‌هـا از پیش وجـود دارد( و دم زدن )تقویت 
و گسـترش ظرفیت‌هـای موجـود از طریـق افـزودن انـرژی بـه آن‌هـا( 
توصیـف می‌کنـد. همچنین، ویتنـی و همـکاران )2010: 221( علاوه بر 
مـوارد یادشـده، مرحلـۀ سرنوشـت را بسـتری بـرای بازشناسـی و حتـی 
تجلیـل از انـرژی، فضـای شـکل‌گرفته و یادگیری‌های حاصـل از مراحل 
پیشـین نیـز می‌داننـد؛ امـری کـه خـود می‌توانـد بـه تـداوم و بازتولیـد 

پویش در چرخه‌های بعدی یاری رساند.
در پایـان ایـن بخـش، توجـه بـه ایـن نکته ضـروری اسـت کـه علی‌رغم 
اینکـه آنچه بـه‌ عنوان تعریف، کشـف، رؤیاپـردازی، طراحی و سرنوشـت 
ذکـر شـد می‌تواننـد در نگاه نخسـت نسـبتاً عینـی و قابل درک باشـند، 
امـا در عمـل، ایـن صورت‌بندی‌هـا انعطاف‌پذیـر هسـتند و متناسـب بـا 
بسـتر عمـل می‌کننـد. از ایـن‌رو، نحـوۀ درک، تفسـیر و به‌کارگیـری این 
لایه‌هـا در بسـترهای مختلـف، و مهم‌تـر از آن پایبندی به مبانی فلسـفی 
در  تعیین‌کننـده  عاملـی  ارج‌شناسـانه،  پویـش  بنیادیـن  اصـول  و 
شـکل‌گیری تمایزهـا میـان تجربیـات مختلـف ایـن رهیافـت اسـت. در 
همیـن‌ راسـتا، محققـان ایـن عرصـه نسـبت بـه اطلاق عنـوان پویـش 
ارج‌شناسـانه بـه هر رویکـردی که فقط بـر جنبه‌های مثبـت تأکید دارد، 
هشـدار مـی دهـد و بـر ضـرورت پای‌بنـدی بـه اصـول و منطـق درونـی 
پویـش تأکیـد می‌کننـد. همچنین، به‌ عنـوان آخرین نکتـه در اینجا لازم 
مصاحبه‌هـاي  از  حاصـل  متـون  تحليـل  بـراي  كـه  اسـت  ذكـر  بـه 
بهـره  داده‌بنیـاد  و  مضمـون  تحلیـل  از  می‌تـوان  پویـش  ارج‌شناسـانه 
جسـت. حـال با پشـتوانۀ ایـن صورت‌بنـدی از روال پویش ارج‌شناسـانه، 
تلاش می‌شـود تـا کاربسـت ایـن رهیافـت در برنامه‌ریزی منطقـه‌ای به‌ 

صورت موجز مورد بررسی قرار گیرد. 

برنامه‌ریـزی  در  ارج‌شناسـانه  پویـش  روال  . بسـط  5
منطقه‌ای: به ‌سوی هم‌کنشی با منطقه

پویـش  بـه  روش‌شـناختی  و  معرفت‌شناسـانه  هستی‌شناسـانه،  نـگاه 
ارج‌شناسـانه مؤیـد این نکته اسـت کـه تغییـر در برنامه‌ریـزی منطقه‌ای 
و بـه‌ فراخـور تصـور از منطقه و دگرگونـی در آن، نه به مثابـه مداخله‌ای 
دفعـی، بلکـه به ‌عنـوان فرایندی تدریجـی از بازآرایی در معانـی، روابط و 
کنش‌هـای جمعـی، قابـل درک اسـت. در ایـن چارچـوب، منطقـه نه به 
یـک واحـد ثابـت و از پیـش‌داده، بلکـه برسـاختی اجتماعـی ـ رابطـه‌ای 
و  نهادهـا  كنشـگران،  میـان  تعاملات  بسـتر  در  کـه  می‌شـود  تلقـی 
سـاختارهای چندمقیاسـی، در پیوندی مسـتمر میان مـردم، کار و مکان 
شـکل می‌گیـرد و بازتولید می‌شـود. از ایـن منظر، آنچـه در كانون توجه 
قـرار مي‌گيـرد نـه برنامه‌ريـزي براي منطقـه، بلكه همك‌نشـي بـا منطقه 

و چگونگي برساخت آن در جريان كنش‌هاي واقعي است.
در مواجهـه بـا ایـن فهـم، می‌توان بـه ‌صـورت تحلیلی دو وضعیـت را در 
میـان كنشـگران منطقـه بازشناسـی کـرد: در یـک حالـت، هوشـیاری 
نسـبت بـه »منطقـه« و نقـش کنش‌های فـردی و جمعی در شـکل‌دهی 
بـه آن ضعیـف یـا پراکنـده اسـت؛ و در حالتـی دیگـر، ایـن هوشـیاری 

وجـود دارد، امـا عمدتـاً در قالـب روایت‌هایـی مسـئله‌محور و معطوف به 
کمبودهـا و محدودیت‌هـا صورت‌بندی شـده اسـت. پویش ارج‌شناسـانه، 
از طریـق تأکیـد بـر گفت‌وگوهـای بیـن فـردی‌ و بین گروهی هم‌سـطح 
و مبتنـي بـر ارج‌شناسـي، ميك‌وشـد ايـن افق‌هـاي ادراكـي را جابه‌جـا 
كنـد. در ایـن فراینـد، تغییـر در روایت‌هـا و معناهایـی که کنشـگران به 
تجربـۀ زیسـتۀ خـود از منطقـه نسـبت می‌دهنـد، می‌تواند بـه بازتعریف 
نحـوۀ هم‌کنشـي آنـان بـا منطقـه بینجامـد. بـا این‌حـال، ایـن تغییـر 
به‌هیچ‌وجـه بـه‌ صـورت خطـی یـا تضمین‌شـده نيسـت، بلکه بخشـی از 
يـك فراینـد تدریجی و چندسـطحی در بازآرایی شـبکۀ روابـط، ادراکات 
و کنش‌هاسـت. در این‌میـان، تأکیـد بر »مـا« در پویش ارج‌شناسـانه نیز 
نیازمنـد دقـت مفهومـی اسـت. ایـن مـا ناظـر بـر حـذف تفاوت‌هـا و 
تعارض‌هـا نيسـت؛ بلکـه بيانگـر تلاشـي بـرای خلـق بسـتر گفت‌وگویـی 
اسـت کـه در آن كنشـگرانی بـا منافـع، موقعیت‌هـا و سـطوح قـدرت 
متفـاوت امـکان حضـور پیـدا میك‌نند. از ایـن منظر، شـكل‌گيري چنين 
بسـتري مسـتلزم طراحـی آگاهانۀ فرآیندهایی اسـت که هم امـکان بروز 
صداهـای متکثـر را فراهـم آورنـد و هـم از غلبـۀ روایت‌هـای مسـلط 
هویت‌هـای  صورت‌بنـدي  راسـتا،  همیـن  در  کننـد.  جلوگیـری 
منفعت‌محـور حـول منطقـه، بـه مثابـه عرصـه‌اي از كنـش مشـترك، 
فاصله‌هـاي  تقويـت همك‌نشـي ميـان گروه‌هـا و كاهـش  بـه  مي‌توانـد 
 Mady & Chettiparamb, 2016: 8-9 ; Ghazaie( اداركـي كمك كنـد

.)et. al., 2024: 4-7
همان‌طـور كـه اشـاره شـد، پیش‌نیاز دوم بـاور به فلسـفۀ بنیانـی پویش 
ارج‌شناسـانه، یعنـی پرسشـگری، هسـتۀ‌مثبت و ارج‌شناسـی، و انـرژی‌ 
برآمـده از برهمکنـش ایـن سـه‌گانه اسـت كـه مي‌توانـد بـه زایندگـی و 
تغییـر بينجامـد. پیش‌نیاز سـوم، درکـی از برنامه‌ریزی به‌مثابـه فرایندی 
گفتمانـی اسـت کـه در آن مرز میـان برنامه‌ریز و مخاطب تضعیف شـده 
و ایـن دو در تعامـل بـا یکدیگر در برسـاخت اجتماعی دانـش و پیوند آن 
بـا عمـل مشـارکت می‌کننـد. در چنیـن فهمـی، آنچـه شـكل مي‌گيريد 
نـه يـك برنامـه بـه‌ عنـوان محصـول نهایـی و کنـش تخصصـی، بلکـه 

الگويي در حال شدن از همك‌نشي با منطقه است. 
در عيـن حـال، بايد توجه داشـت كه پويش ارج‌شناسـانه در هر بسـتری 
قابـل تحقـق نیسـت. فقـدان بـاور بـه هسـتۀ‌ مثبـت، غلبـۀ رویکردهای 
کاملاً بـالا بـه پاییـن، یـا نبـود حداقلـی از امـکان تغییـر، می‌توانـد این 
بـا چالـش مواجـه کنـد. همچنیـن، اطلاق عنـوان پویـش  فراینـد را 
ارج‌شناسـانه بـه هـر رویکـردی بـا ظاهـری مثبـت، بـدون پایبنـدی بـه 
مبانـی آن، می‌توانـد بـه بدبینـی نسـبت بـه ایـن رویکـرد دامـن بزند. بر 
این‌اسـاس، در صورتـی کـه متولیان طرح‌هـای برنامه‌ریـزی منطقه‌ای به 
چارچوب‌هـای از‌پیش‌تعیین‌شـده )شـرح خدمات تیـپ(، محدودیت‌های 
شـدید زمانـی و مالـی، یـا رویکردهـای دسـتوری پایبند هسـتند، امکان 
به‌کارگیـری کامـل پویـش بـا چالـش مواجه می‌شـود. با این‌حـال، حتی 
در چنیـن بسـترهایی نیـز می‌تـوان برخـی از منطق‌ها و حساسـیت‌های 
آن را، ولـو بـه ‌صورت محـدود، در فرایندهـای موجود وارد کـرد؛ هرچند 
کـه در ایـن صـورت، دیگـر با شـکل خالـص پویـش ارج‌شناسـانه مواجه 
نخواهیـم بـود. از ایـن منظر، خـود پویش نیـز می‌تواند به‌ عنـوان ابزاری 
بـرای بازاندیشـی در چارچوب‌هـای رسـمی برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای، از 

جمله شرح خدمات تیپ، مورد استفاده قرار گیرد. 
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)based on Boyd, & Bright, 2007‌( شکل 2. میدان کنش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای

همان‌طـور کـه شـکل 2 نشـان می‌دهـد، رویکـرد رایـج حـل مسـئله در 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای عمدتـاً انرژی خـود را از مسـئله می‌گیرد و هدف 
آن بازگشـت بـه حالـت معمولـی منطقـه و وضعیتـی قابل تحمل اسـت. 
بـه‌ عنـوان مثـال، منطقـه‌ای را در نظـر بگیرید که در سـال‌های گذشـته 
بـه‌ واسـطۀ رشـد بخـش صنعـت، مهاجـران بسـیاری را با خاسـتگاه‌های 
متفـاوت فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی پذیرفتـه اسـت و امـروز بـا 
اجتمـاع ناپایـدار و تبعـات ناشـی از آن از جملـه آسـیب‌های اجتماعی و 
انـواع تعارض‌هـا همـراه اسـت. در ایـن حالـت هـدف رسـیدن بـه بافـت 
اجتماعـی منطقـه‌ای اسـت که افـراد در آن دسـت‌کم یکدیگـر را تحمل 
می‌کننـد و تعارضـی بینشـان وجـود نـدارد. اقداماتـی که بـرای این مهم 
صـورت می‌گیـرد عمدتـاً حـول درمـان و جبـران و بازسـازی می‌چرخند 
و قرار نیسـت پیشـرفت و توسـعه‌ای صـورت گیرد. به همین‌دلیل، اسـت 
کـه کلیدواژه‌هایـی همچـون برقـراری تعـادل و تـوازن، بازتوزیـع منابع، 
رفـع فقـر و امثـال آن را در برنامه‌هـای منطقه‌‌ای معمـولاً ‌می‌بینیم. یکی 
از ایـن پیامدهـای ایـن نـوع مواجهه پرورش رهبری اسـت کـه جامعه را 
تحقیـر می‌کنـد. یعنـی بـرای جـذب منابـع، بـا ایـن تصـور کـه هرچـه 
مشـکل بزرگ‌تـر، امـکان و احتمـال جذب منابع بیشـتر و اینکـه رهبران 
بـر اسـاس منابـع جذب شـده و نه خوداتکایـی جامعه قضاوت می‌شـوند، 
مسـئله را بزرگ‌نمایـی می‌کننـد. در ایـن حالـت، مـردم آنچه رهبرشـان 
می‌گویـد را بـاور می‌کننـد. آن‌هـا شـروع بـه دیـدن خـود بـه‌ عنـوان 
اجتماعـی می‌کننـد کـه تـوان برقـراری پیوندهای معنـادار بـا یکدیگر را 
ندارنـد و به‌فراخـور بـه‌ جـای تلاش بـرای بـه ‌رسـمیت شـناختن ایـن 
تفاوت‌هـا، بـه تعارض‌هـا دامـن می‌زننـد و همـواره حـل مشـکلات را در 

گرو مداخلۀ عامل بیرونی می‌دانند. 
در مقابـل، پویـش ارج‌شناسـانه بـه جـای تمرکـز بـر »آنچـه نیسـت« و 
توجـه بـه »آنچـه کار می‌کنـد«، بـا جابه‌جایی کانـون توجه از مسـئله به 
امـکان از یـک طـرف و تأکیـد بـر فعالیـت جمعـی و برسـاخت آینـدۀ 
مشـترک از طـرف دیگر زمینه‌هـای یک گذار مفهومـی را فراهم می‌آورد. 
دگرگونـی کـه نه در سـطح ابزارهای برنامه‌ریزی، بلکه در سـطح نسـبت 
بـا منطقـه رخ می‌دهـد. در ایـن چارچـوب، منطقـه دیگـر نـه موضـوع 
مداخلـه، بلکـه یک پدیـدۀ زندۀ، در حال برسـاخت و متکی بر شـبکه‌ای 
از معانـی، روابـط و کنش‌هـا تلقـی می‌شـود کـه تنهـا از خلال درگیـر 
شـدن بـا آن قابـل فهـم و تحـول اسـت. از ایـن‌رو، آنچـه ایـن فراینـد را 

ممکـن می‌کنـد گـذار از برنامه‌ریـزی بـرای منطقـه بـه هم‌کنشـی بـا 
منطقـه اسـت؛ هم‌کنشـی کـه در آن شـناخت، معناپـردازی و اقـدام بـه 
‌صـورت هم‌زمـان و در تعامـل میـان كنشـگران و بسـتر منطقـه شـکل 
می‌گیـرد. در مثـال فـوق، بـه جـای تمرکز صرف بـر تعارض‌هـا، می‌توان 
تجربه‌هـای تاریخـی همـکاری، نظیـر شـکل‌گیری شـبکه‌های اجتماعی 
یـا زیرسـاختی، را بـه ‌عنوان بخشـی از هسـتۀ مثبـت منطقه بازشناسـی 
کـرد و بـر مبنـای آن، امکان‌های آینده را به صـورت جمعی صورت‌بندی 
کـرد. در ایـن چارچـوب، حرکـت از بازشناسـی این تجربه‌هـای مثبت به‌ 
سـوی ترسـیم چشـم‌اندازی مشـترک، بـه معنـای تغییـر منبـع انـرژی 
کنـش از مسـئله بـه امـکان اسـت. بـه این‌ترتیـب، بـا تمرکز بـر بهترین 
)رؤیـای  راهبـردی  از چشـم‌انداز  کنـش  انـرژی  ممکـن،  وضعیت‌هـای 
مشـترک( اخـذ می‌شـود و کنشـگران، از خلال تصـور چگونگـی کارکرد 
بافـت اجتماعـی منطقـه در مطلوب‌ترین حالـت خود، به‌تدریـج الگوهای 
ادراک و عمـل خویـش را در نسـبت بـا منطقـه بازآرایـی می‌کننـد. ایـن 
بازآرایـی نـه فقط در سـطح ذهنی یا برنامه‌ای، بلکه در سـطح شـیوه‌های 
مبتنـی بـر گفت‌وگـو و مداخلـه در خـود بسـتر منطقـه‌ای رخ می‌دهـد؛ 
جایـی کـه فهـم و کنـش هم‌زمان تولید شـده و مـرز میان مشـاهده‌گر و 
میـدان مشاهده‌شـده کمرنـگ می‌شـود. در چنیـن وضعیتی، هم‌کنشـی 
بـا منطقـه بـه ‌عنوان یـک فرایند زنـده و پیوسـته پدیدار می‌شـود که در 
آن، کنشـگران و خـودِ منطقـه در یک رابطـۀ متقابلِ سـازنده، یکدیگر را 

بازتعریف می‌کنند.
بـا این‌حـال، چنیـن فراینـدی در خلأ روی نمي‌دهـد؛ بـه ايـن معنـا كه 
نابرابري‌هـاي قـدرت و تعـارض ميـان گروه‌هـاي مختلـف مي‌توانـد بـر 
اثـر  تأييـدي و هسـته‌هاي مثبـت  جهت‌گيـري مشـاركت، موضوعـات 
بگـذارد. در اينجـا اين تسـهيل‌گر اسـت كه به پشـتوانۀ طراحـی آگاهانۀ 
فرایندهـای مشـارکتی و ایجـاد مشـروعیت در میـان کنشـگران، بـرای 
برقـراری تـوازن تلاش کنـد. از ایـن‌رو، نقـش تسـهیل‌گران پویش فقط 
سـازماندهی جلسـات نیسـت، بلکـه طراحـی فرایندهایـی اسـت کـه از 
سـلطۀ صداهـای قدرتمندتـر جلوگیـری کند و امـکان مشـارکت معنادار 
گروه‌هـای کم‌صداتـر را فراهـم سـازد. همچنیـن، بایـد توجـه داشـت که 
عادلانـه  مشـارکت  تحقـق  ضامـن  به‌خودی‌خـود  ارج‌شناسـانه  پویـش 
نیسـت و در صـورت بی‌توجهـی بـه زمینه‌هـای نهـادی و روابـط قـدرت، 
می‌توانـد بـه بازتولیـد الگوهای مسـلط بینجامـد؛ از این‌رو، کاربسـت آن 
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مستلزم حساسیت انتقادی نسبت به بستر اجراست.
در ادامـه شـکل‌گیری یـک گـروه برنامه‌ریـزی یـا پیش‌برنـده اهمیـت 
می‌یابـد؛ گروهـی کـه می‌تواند متناسـب با مقیـاس مورد مطالعه، شـامل 
كنشـگران کلیـدی در سـطوح مختلـف باشـد. این افـراد، علاوه بر نقش 
نهـادی خـود، می‌توانند به ‌عنـوان سـفیران پویش برای تقویت و انتشـار 
الگوهـا و اندیشـه‌های نوظهـور هم‌کنشـی با منطقـه باشـند. ترکیب این 
گـروه می‌توانـد متناسـب بـا زمینـه و روابط قـدرت موجود شـکل گیرد. 
بـه ‌نوعـی ‌که ترکیبی از كنشـگران اثرگـذار، ذی‌نفعان اصلـی و گروه‌های 
کمتـر شنیده‌شـده نمایندگانـی در گـروه برنامه‌ریـزی داشـته باشـند. به‌ 
عنـوان مثـال، در صورتـی کـه هم‌کنشـی در سـطح یـک ناحیـه در حال 
انجـام اسـت می‌تـوان علاوه بـر نماینـده‌ای از اسـتانداری، از فرمانـدار، 
بخـش‌داران، نمايندگان شـوراي شهرسـتان و بخش‌ها و همچنين، سـاير 
دسـتگاه‌هاي مرتبـط دعـوت بـه عمـل آورد. هـر یـک از ايـن افـراد و به 
طور مشـخص نمايندگان شـوراها سـفير پويش ارج‌شناسـانه هسـتند كه 
مي‌تواننـد در پیاده‌سـازی پویـش از پایین‌تريـن پـارش كـه مي‌تواند كي 
دهسـتان یـا ترکیـب چنـد روسـتا باشـد تـا بالاترين سـطح كـه در اين 
مثـال شهرسـتان اسـت نقش‌آفرينـي كننـد. حال کـه گـروه برنامه‌ریزی 
پویـش ارج‌شناسـانه بـا مد نظـر قـرار دادن ملاحظـات آگاهی‌هـای لازم 
نسـبت بـه پویش را کسـب کرده اسـت، ‌باید بـه تعیین موضـوع تأییدی 

اقدام کند. 
موضـوع تأییـدی در پرسشـگری ارج‌مدارانـه با سـؤال »مـا می‌خواهیم با 
هـم روی کـدام عنـوان تأییـدی و زایـا از ایـن منطقـه کار کنیـم؟«، بـه 
فراخـور موضوعـات متفاوتـی کـه بـه یـک جنبـه از منطقـه و یـا کل آن 
اشـاره دارنـد، می‌توانـد نمایـان شـود. این موضـوع تأییدی پـس از چند 
جلسـه و در نتیجـۀ کنـش پرسشـگری حاصـل می‌شـود. لـذا ضـروری 
اسـت پـس از هـر جلسـه بـا اسـتفاده از تحلیـل مضمـون یـا داده‌بنیـاد 
مصاحبه‌هـا مقوله‌بنـدی شـوند تـا تسـهیل‌گر پویش را به سـمت موضوع 
تأییـدی کـه در نهایـت بایـد مـورد تأیید گـروه مرکـزی نیز قـرار بگیرد، 
هدایـت کنـد. بـه‌ عنـوان مثال، »مـا شهرسـتانی همبسـته و پیشـتازیم: 
اجتماعـی،  همبسـتگی  و  درونـی  توانمندی‌هـای  پایـۀ  بـر  قدرتمنـد 
هوشـمند در بهره‌گیـری از تفاوت‌هـا بـه‌ عنـوان سـرمایه‌های پل‌زننده، و 
چابـک در خلـق پیونـد راهبـردی بـرای آینده‌اي خودبسـنده و شـكوفا« 
مي‌توانـد موضوعـي تأييـدي باشـد. در فرایند پرسشـگری جهـت تعریف 
موضـوع تأییـدی ایـن احتمـال وجـود دارد که برخـی از اعضا به ‌واسـطۀ 
رویکرد مسـلط مسـئله‌محور با مسـئله در بحث شـرکت کنند. همان‌طور 
کـه اشـاره شـد، در این حالت بدون منـع این افراد از آن‌ها ‌باید خواسـته 
شـود تا آن مسـئله را به زبان پویش ارج‌شناسـانه با همکاری تسـهیل‌گر 
بازتعریـف کننـد. بـه خلاف روش‌هـاي رايـج برنامه‌ريـزي منطقـه‌ای، از 
جملـه برنامه‌ریـزی راهبـردی، كـه در مرحلـۀ شـناخت بـر گـردآوری 
داده‌هـا بـدون جهت‌گیـری مشـخص تأکیـد دارنـد، موضـوع تأییدی در 
هدایـت  بـرای  قطب‌نمایـی  به‌مثابـه  می‌توانـد  منطقـه  بـا  هم‌کنشـی 

پرسش‌ها و گفت‌وگوها عمل کند.
در  تأییـدی،  موضـوع  پیرامـون  اولیـه  اجمـاع  بـه  دسـت‌یابی  از  پـس 
بـه  موضـوع  مؤلفه‌هـاي  از  یـک  هـر  برنامه‌ریـزی،  گـروه  همراهـی 
راهنمـای  و  شـده  تبدیـل  ارج‌مدارانـه‌ای  پرسـش‌های  از  مجموعـه‌اي 
پرسشـگری متناسـب بـا آن تدویـن مي‌شـود. در اينجا، انتخـاب روكيرد 
نيـز در نسـبت با گسـترۀ منطقه و تنـوع ذي‌نفعان مورد بازانديشـي قرار 
مي‌گيـرد. از آنجـا كه پويش ارج‌شناسـانه بر مشـاركت گسـترده و تقويت 
كنـش جمعـي تأيكـد دارد، ابتـدا رویکردِ پویش بسـیج توده‌ای و سـپس 
اجلاس پویش ارج‌شناسـانه سـران پیشـنهاد می‌شـود. متناسـب با آنچه 
در خصـوص ترکیـب اعضـای تشـکیل‌دهندۀ گـروه برنامه‌ریـزی پویـش 

ذکـر شـد، هر یـک از ایـن اعضا به همـراه تسـهیل‌گران به شـکل هرمی 
از دهسـتان‌ها و حتـی سـطوح پایین‌تـر فراینـد پویـش را آغـاز می‌کنند 
و به بخش‌ها و بعد سـطح شهرسـتان می‌رسـند؛ که جلسـات شهرسـتان 
از  توده‌هـا  بسـیج  شـود.  تنظيـم  سـران  اجلاس  قالـب  در  مي‌توانـد 
پایین‌تریـن پـارش بـه بالاتریـن سـطح از طریـق کنـش پرسشـگری بـه‌ 
رایـج  شـیوه‌های  در  می‌توانـد  ارج‌شناسـانه  پویـش  کانـون  عنـوان 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای کـه عمدتـاً متخصص‌مأبانـه و فن‌مأبانـه هسـتند 
تغییـر شـگرف ایجـاد کند. به ‌عنـوان مثـال، در الگوی رایـج آینده‌نگارانه 
عوامـل  شناسـایی  و  داده‌هـا  تجزیه‌و‌تحلیـل  و  شـناخت  راهبـردی،  و 
تأثیرگـذار و عـدم قطعیت‌هـا عمدتاً امـری نخبگانی هسـتند و ذی‌نفعان 
منطقـه به‌خصـوص کسـانی کـه از سـطح علاقه‌منـدی بیشـتر و قـدرت 
کمتـر برخوردارنـد، مداخلـۀ کمتـری دارند. اما هم‌کنشـی بـا منطقه که 
بـه واسـطۀ پویشـش ممکـن می‌شـود، کنشـگر را از دریافت‌کنندۀ صرف 
دانـش ارتقـا می‌دهـد و مشـارکت فعـال او را در سـاخت و بازسـاخت آن 
تثبیـت می‌کنـد. ایـن مواجهـه می‌توانـد آن هوشـياري منطقـه‌ای و فردِ 
آگاهِ متعلـق بـه یـک منطقـه را کـه بـه نظـر حلقـۀ مفقـودۀ مطالعـات 
منطقـه‌ای هسـتند و  نقـش تعیین‌کننـده‌ای در بازآرايي روابـط، معاني و 
كنش‌هـاي منطقـه دارنـد، بـه دسـت دهـد. مـا ايـن فـردِ آگاهِ متعلق به 
يـك منطقـه را »منطقه‌ونـد« نام‌گـذاري می‌کنیـم و بـه آن نه بـه‌ عنوان 
یـک هویـت صرفـاً مکانـی، بلکـه به‌مثابـه کنش‌گـری نـگاه می‌کنیم که 
در شـبکه‌ای از روابـط اجتماعـی، اقتصـادی و نهـادی چندمقیاسـی در 
بازآرایـی و برسـاخت معانـی و مفاهیـم آن و  شـکل‌دهی بـه منطقـه، 

زایندگی‌اش نقش دارد. 
بـا شـکل‌گیری مقدمـات اولیـه و صورت‌بنـدی نسـبی موضـوع تأییدی، 
می‌تـوان وارد فـاز کشـف شـد؛ هرچنـد در عمـل، ایـن فاز نه بـه‌ صورت 
گسسـته، بلکـه در هم‌پوشـانی و رفت‌وبرگشـت بـا سـایر لحظـات پویش 
شـکل می‌گیـرد. در این‌میـان، رویدادهایـی کـه در سـطوح مختلـف، از 
دهسـتان و حتـی مقیاس‌هـای خردتـر،  برگـزار می‌شـوند، بسـتر اصلـی 
شـکل‌گيري گفت‌وگوهـا و برسـاخت مشـترك معانـي هسـتند. در خلال 
ایـن رویدادهـا، از طريـق پرسـش‌هایی از قبیـل »روسـتاهای شـما چـه 
زمانـی در بهتریـن حالـت خود بوده‌انـد؟«، »در ایـن دوران اوج و آبادانی 
چـه ویژگی‌هایـی داشـته اسـت؟« و يـا »روسـتاهاي شـما در بهتريـن 
حالـت خـود چـه ويژگی‌هایـی دارنـد؟«، روايت‌هايـي از تجربـۀ زيسـتۀ 
كنشـگران آشـكار مي‌شـود. آنچـه در اينجـا اهميـت دارد نـه اسـتخراج 
ايـن  بازتفسـير  و  شـنيدن  بازگويـي،  فراينـد  بلكـه  واقعيـت،  صـرف 
روايت‌هاسـت كـه به‌تدريـج به برجسـته شـدن آنچه در ادبيـات پويش از 
ايـن  مي‌انجامـد.  مي‌شـود،  يـاد  مثبـت  هسـته‌هاي  عنـوان  بـه‌  آن 
هسـته‌هاي مثبـت را مي‌تـوان در قالـب قوت‌هـا، فرصت‌هـا، توانمندي‌ها 
و امكان‌هـاي نهفتـه نيـز فهم كرد. در ايـن فرايند، يادگيـري نه از طريق 
تحليـل صـرف داده‌هـاي بيروني و نـه در برنامه‌ريزان و مشـاوران، بلكه از 
خلال مواجهـۀ افـراد با روایت‌هـای یکدیگـر و بازاندیشـی در تجربه‌های 
همك‌نشـي خـود بـا منطقـه شـکل می‌گيـرد. بـه بیـان ديگر، هوشـياري 
منطقـه‌ای در يـك كنش تعاملـي و درون‌زا به‌تدريج برسـاخته مي‌شـود. 
در عیـن حـال، رویه‌های متعـارف شـناخت در برنامه‌ریـزی منطقه‌ای، با 
وجـود تفـاوت در مبانـی، می‌تواننـد بـه ‌عنـوان منابـع مکمـل اسـتفاده 
شـوند، مشـروط بـر آنکه در معـرض گفت‌وگـو و بازتفسـیر در این فضاها 
مثبـت  هسـته‌های  کـه  اسـت  آن  توجـه  قابـل  نکتـۀ  گیرنـد.  قـرار 
شـکل‌گرفته در ایـن رویدادهـا، در یـک حرکـت رفت‌وبرگشـتی میـان 
در  کـه  جایـی  تـا  می‌شـوند  غنی‌تـر  و  بازتعریـف  مختلـف،  سـطوح 
صورت‌بنـدی  امـکان  سـران،  اجلاس  جملـه  از  بالاتـر،  مقیاس‌هـای 

مشترک‌تری پیدا کنند. 
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در ادامـه ايـن فراينـد، مشـاركتك‌نندگان، كـه در ایـن مرحلـه از پویش 
دیگـر می‌تـوان آنـان را منطقه‌وند ناميـد، در تعاملات دوبـه‌دو و گروهي، 
بـه پرسـش‌هایی از جنس آينده‌سـازي جمعي پاسـخ مي‌دهنـد؛ از جمله 
اینکـه »ایده‌آل‌تریـن حالت دهسـتان یا روسـتاهایتان در ده سـال آینده 
چگونـه ممکـن اسـت باشـد؟«. در اینجـا رؤیاپـردازی نـه یـک فعالیـت 
فـردی یـا ذهنـی، بلکـه بخشـی از یـک گفت‌وگـو، چانه‌زنـی معنایـی و 
هم‌افزایـی تخیـل جمعـی اسـت کـه در آن تجربه‌هـای زیسـته، روایت‌ها 
و انتظارهـا در کنـار یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد و از دل آن‌هـا امکان‌هـای 
چشـم‌انداز  بـا  چشـم‌انداز  نـوع  ایـن  تفـاوت  می‌شـود.  پدیـدار  آینـده 
رویکردهـای رایـج راهبـردی در نحوۀ تولید و جایگاه آن در فرایند اسـت. 
در رویکردهـای متـداول، چشـم‌انداز معمـولاً بـه ‌عنـوان تصویری نسـبتاً 
تثبیت‌شـده از آینـدۀ مطلـوب توسـط گروهـی محدود تدوین می‌شـود و 
سـپس مبنـای هدایـت اقدامـات قـرار می‌گیـرد. در حالی ‌کـه در پویش 
و  می‌شـود  سـاخته  گفت‌وگوهـا  جریـان  در  چشـم‌انداز  ارج‌شناسـانه، 
هم‌زمـان بـا پیشـرفت فرایند، قابلیـت بازنگـری و بازآرایـی دارد؛ به بیان 
دیگـر، چشـم‌انداز نـه نقطـۀ پایان، بلکه بخشـی از حرکـت و کنش تغییر 
اسـت. بـرای مثـال، اگر هسـتۀ مثبـت حاصل از مرحلۀ کشـف متناسـب 
بـا موضـوع تأییـدی، »شـبکۀ تعاملات اجتماعـی ـ اقتصـادی متراکم و 
خودبسـنده میان چند روسـتا« باشـد، رؤیا یا همان چشـم‌انداز مشـترک 
آن‌هـا پـس از مقوله‌بنـدی و کدگـذاری گفت‌وگوهـا و روایت‌هـا می‌تواند 
»مـا مجموعـه‌ای از روسـتاهای به‌هم‌پیوسـته‌ایم کـه در دهـۀ آینـده، به 
کانون خودبسـندۀ شهرسـتان در کشـاورزی هوشـمند و قطب بوم‌گردی 
اصیـل منطقـه تبدیـل شـده‌ایم. هـر روسـتا بر اسـاس مزیت ذاتـی خود 
تخصص‌یافتـه و از طریـق یـک زنجیـرۀ ارزش یکپارچـه و تعاونی‌محـور، 
همبسـتگی اقتصـادی و اجتماعـی خـود را تقویـت می‌کنـد. این شـبکه 
زنـده، بـا خلـق رفـاه و فرصت‌هـای نـو، محـرک بازگشـت و مانـدگاری 
نسـل‌ها شـده و بـه قلـب تپندۀ توسـعۀ پایدار شهرسـتان بدل می‌شـود« 

باشد. 
قبیـل  از  پرسـش‌هایی  معـرض  در  ادامـه  در  مشـترک  رؤیـای  ایـن 
»مجموعـۀ شـما بـرای تحقق ایـن رؤیـا چگونه بهتر اسـت باشـد؟« قرار 
می‌گیـرد؛ پرسـش‌هایی کـه در تعامـل میـان منطقه‌وندهـا به‌تدریـج بـه 
تولیـد گزاره‌هایـی منجـر می‌شـود کـه در ادبیـات پویـش از آن‌هـا بـه 
‌عنـوان بیانیه‌هـای زاینـده یـاد می‌شـود. بـراي نمونـه، گـزاره‌ای ماننـد 
»مجموعـۀ مـا بازگشـت و آبادانـی را یـک مسـیر جمعـی بـرای بازتولید 
بازگشـته،  خانـواده  هـر  بـا  تعامـل  در  و  می‌دانـد  منطقـه‌ای  حیـات 
سـازوکارهایی مبتنـی بـر اعتمـاد بـرای احیای زمیـن و تثبیت سـکونت 
فراهـم می‌سـازد« مي‌توانـد كيـي از ايـن صورت‌بندي‌هـاي هم‌سـاخته 
شـده در ميـان گفت‌وگوهـا باشـد. بـه‌ طـور مشـابه، ایده‌هایـی همچـون 
»تأسـیس  یـا  داوطلبانـه«  محلـی  همیـاری  سـازوکارهای  »ایجـاد 
صندوق‌هـای مردمـی غیـر نقـدی بـرای پشـتیبانی از اسـکان و احیـای 
اراضـی« نیـز در جریـان گفت‌وگوهـای مرحلـۀ سرنوشـت، بـه‌ صـورت 
تدریجـی بـه افق‌هـای هم‌کنشـی با منطقـه تبدیـل می‌شـوند؛ افق‌هایی 

که کنشگران خود را نسبت به تحقق آن‌ها متعهد و درگیر می‌یابند.
در مجمـوع، آنچـه ایـن فراینـد را از رویه‌هـای متعـارف متمایـز می‌کند، 
تغییـر در منطـق شـکل‌گیری تغییـر اسـت. چیـزی که نه بـه‌ عنوان یک 
نقطـۀ پایـان، بلکـه بـه مثابه فراینـدی باز و در حـال شـدن و هم‌زمان با 
شـکل‌گيري گفت‌وگوهـا و بـه جريـان درآمـدن روايت‌هـا فهم مي‌شـود. 
در ايـن چارچـوب، همك‌نشـي بـا منطقـه از همـان نخسـتين پرسـش‌ها 
آغـاز مي‌شـود؛ جايـي كـه كنشـگران در مواجهه بـا ظرفيت‌هاي زيسـتۀ 
خـود، به‌تدريـج از سـطح توصيـف به سـطح خلـق معنا و امـكان حركت 
ميك‌ننـد. در ايـن وضعيـت، پیوندهـای اجتماعـی و نهادی نه بـه‌ عنوان 

ابزارهـای بیرونـی مداخلـه، بلکـه به‌مثابـه بسـترهای زنـده کنش شـکل 
می‌گیرنـد و امـکان ظهـور اقدام‌هـای اولیـه را فراهـم می‌سـازند. از ایـن 
منظـر، پویـش ارج‌شناسـانه بـه‌ دنبـال کنتـرل یـا مهندسـی مسـتقیم 
منطقـه نیسـت، بلکـه معطـوف بـه دگرگونـی در سـطح معنـا، روایـت و 
الگوهـای ارتباطـی اسـت؛ سـطوحی کـه در دل هم‌کنشـی بـا منطقه، به‌ 

طور هم‌زمان زمینه‌ساز تغییرات کنشی و فضایی می‌شوند.

6. نتیجه‌گیری
در ایـن مطالعـه، تلاش شـد تا با معرفی پویـش ارج‌شناسـانه و پیوند آن 
در  بازاندیشـی  بـرای  رویکـرد  ایـن  ظرفیت‌هـای  منطقـه،  مفهـوم  بـا 
برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای مـورد بررسـی قـرار گیـرد. پویش ارج‌شناسـانه با 
اتـکا بـر مبانـی برسـاخت‌گرایی اجتماعـی، منطقـه را نـه به ‌عنـوان یک 
ظرفیـت عینـی و از پیـش موجـود، بلکـه به مثابـه واقعیتی برسـاخته در 
بسـتر تعاملات، روایت‌هـا و معناسـازی كنشـگران در نظـر می‌گیـرد. از 
ایـن منظـر، برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای نیـز از یـک فعالیـت صرفـاً فنـی و 
بیرونـی، بـه فراینـدی تفسـیری، تعاملـی و مبتنـی بـر کنـش سـوژه‌ها 
بـه  موجـود  نقدهـای  امتـداد  در  کـه  تغییـری  می‌دهـد؛  معنـا  تغییـر 
رویکردهـای مسـلط برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای در ایـران نیـز قابلیـت فهـم 
پیـدا می‌کنـد. محصـول ايـن تغييـر را مي‌تـوان به همك‌نشـي بـا منطقه 
تعبيـر کـرد، جایـی‌ کـه فهـم بـه منطقـه دگرگـون می‌شـود یـا شـکل 

می‌گیرد و مرز میان آن و کنش به‌تدریج کم‌رنگ مي‌شود.
بـرای  ایـن چارچـوب، پویـش ارج‌شناسـانه ظرفیت‌هـای متعـددی  در 
بـا  نخسـت،  مـی‌آورد.  فراهـم  منطقـه‌ای  برنامه‌ریـزی  در  بازاندیشـی 
بـه  منفعـل  موقعیت‌هـای  از  افـراد  کنشـگران،  نقـش  برجسته‌سـازی 
سـوژه‌هایی تبدیـل می‌شـوند کـه در برسـاخت معنـا و آینـدۀ منطقـه 
مشـارکت دارنـد. در اینجـا، تغییـر نه فقـط به‌مثابـه مداخله بر یـک ابژه 
بیرونـی، بلکـه به‌ عنـوان دگرگونی در سـطح ادراک، روابـط و کنش‌های 
اجتماعـی فهـم می‌شـود. دوم، ایـن رویکـرد بـا تمرکـز بـر تجربه‌هـای 
زیسـته و هسـته‌های مثبـت، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری نوعـی هوشـیاری 
از خلال  کـه  میـان کنشـگران می‌شـود؛ هوشـیاری‌ای  در  منطقـه‌ای 
بازخوانـی تجربه‌هـای موفـق، بازتعریـف داشـته‌ها و درک نسـبت خود با 
منطقـه پدیـدار می‌شـود و می‌توانـد مبنـای کنـش آگاهانه‌تـر در آینـده 
قـرار گیرد. سـوم، ماهیت مشـارکتی پویـش و کمرنگ شـدن تمایز میان 
و  جمعـی  کنـش  شـکل‌گیری  امـکان  مشـارکت‌کننده،  و  برنامه‌ریـز 
احسـاس تعلـق و مسـئولیت‌پذیری را تقویـت ميك‌ند. چهـارم، تمركز بر 
آنچـه در حيطـۀ تأثیـر و کنتـرل کنشـگران قـرار دارد، بـه جابه‌جایـی 
امـکان  و  انجامیـده  ظرفیت‌هـا  بـه  محدودیت‌هـا  از  توجـه  کانـون 
بالفعل‌سـازی توانمندی‌هـای درونی منطقـه را فراهم می‌کنـد. در نهایت 
ایـن رویکـرد بـا پیونـد زدن چشـم‌انداز، راهبـرد و اقـدام در یـک فرایند 
تعاملـی، می‌کوشـد فاصلـۀ میـان برنامه‌ریـزی و عمـل را کاهـش دهد و 

آن را در چارچوب همك‌نشي با منطقه بازتعريف كند. 
بـا این‌حـال، نکتـۀ حائـز اهمیـت در مواجهـه بـا ایـن رویکـرد، نحـوۀ 
خوانـش و به‌کارگیـری آن اسـت. بخشـی از نقدهایـی کـه متوجه پویش 
ارج‌شناسـانه می‌شـود، خـود ریشـه در نوعـی مواجهۀ مسـئله‌محور با آن 
دارد کـه بیـش از آنکه به ظرفیت‌های آن معطوف باشـد، بر کاسـتی‌های 
بالقـوه تأکیـد می‌کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه پویـش ارج‌شناسـانه 
اساسـاً بـا جابه‌جایـی در همیـن نقطـه تمرکـز شـکل گرفتـه اسـت. بـا 
فقـدان  صـورت  در  مثبـت،  روایت‌هـای  بـر  صـرف  تأکیـد  این‌وجـود، 
طراحـی آگاهانـه و زمینه‌منـد بـرای فرایند، می‌تواند به برجسـته شـدن 
صداهـای مسـلط و بازتولیـد نابرابری‌هـای موجـود بینجامـد. از ایـن‌رو، 
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خودبه‌خـود  یـا  خنثـی  رویکـردی  نمی‌تـوان  را  ارج‌شناسـانه  پویـش 
رهایی‌بخـش تلقـی کـرد و نحـوۀ مواجهـه با مفهوم قـدرت نیـز مي‌تواند 
تعيينك‌ننـده باشـد. در حالـي ك‌ه در برخـي خوانش‌ها، قـدرت عمدتاً به 
مثابـه سـازوكاري براي كنترل، سـلطه و شـكل‌دهي پنهان بـه ذهنيت‌ها 
در نظـر گرفتـه مي‌شـود، در پويـش ارج‌شناسـانه تلاش می‌شـود تـا 
قـدرت در قالـب کنـش جمعـی، تعامل و امـکان اثرگـذاری متقابل میان 
نفـی  صـدد  در  البتـه  بازتعریـف  ایـن  بازتعریـف ‌شـود.  کنشـگران 
نابرابری‌هـای قـدرت نیسـت، بلکـه بـر ضـرورت طراحـی فرایندهایـی 
تأکیـد دارد کـه بتواننـد امـکان بروز و شـنیده ‌شـدن صداهـای متکثر را 
افزایـش دهنـد و از تثبیت یـک روایت هژمونیک جلوگیـری کنند. علاوه 
بـر آنچـه‌ گفته شـد، موانـع نهـادی نیـز در امکان‌پذیـری ایـن رویکرد و 
تنظیـم مناسـبات قـدرت نقش تعیین‌کننـده‌ای دارند. یکـی از این موانع 
از  و  تثبیت‌شـده  رویه‌هـای  آن‌هـا،  مهم‌تریـن  شـاید  البتـه  و 
پیش‌تعریف‌شـده در قالـب شـرح خدمـات تیـپ برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای 
اسـت کـه خودبه‌خود امکان شـنیده شـدن بیشـتر و بهتر برخـی صداها 
و رویکردهـا را فراهـم می‌آورنـد و اغلب مجـال کافی به بـروز فرایندهای 

تعاملی، تدریجی و برساختی نمی‌دهند.
در نهایـت، بایـد خاطرنشـان کـرد که مطالعـۀ حاضر ماهیتـی مفهومی و 
نظـری دارد و ادعاهـای مطرح‌شـده ناظـر بـر ظرفیت‌های نظـری پویش 
ارج‌شناسـانه و نه اثبات تجربی پیامدهای آن هسـتند. از این‌رو، بسـیاری 
از گزاره‌هـای مطرح‌شـده را می‌تـوان بـه مثابـه فتـح بـاب و امکان‌هایـی 
در نظـر گرفـت کـه جهـت تدقیـق و امکان‌سـنجی تحققشـان نیـاز بـه 
مطالعـات زمینـه‌ای و بررسـی‌های تجربی در بسـترهای واقعی احسـاس 
می‌شـود. بـر این‌اسـاس، مسـیرهای متعـددی بـرای پژوهش‌هـای آتـی 
قابـل طـرح اسـت. از جملـه ایـن مـوارد می‌تـوان بـه انجـام مطالعـات 
تجربـی در زمینۀ کاربسـت پویـش ارج‌شناسـانه در برنامه‌ریزی منطقه‌ای 
ایـران بـا تمرکز بـر تحلیل روابـط قدرت، تعـارض منافع و نقـش نهادها؛ 
بررسـی چگونگـی پیونـد میـان تغییـرات در سـطح ادارک و تحـولات 
فضایـی – نهـادی؛ بررسـی و تدقیق مفهوم هوشـیاری منطقه‌ای؛ واکاوی 
خطـرات بالقـوه مسـلط شـدن برخـی از روایت‌هـا در پرسشـگري‌هاي 
پويـش و راه‌هـای جلوگیری از آن؛ مقایسـۀ تطبیقی این رویکرد با سـایر 
الگوهـا رایـج در برنامه‌ریـزی منطقـه‌ای ماننـد برنامه‌ریـزی راهبـردی، 
اشـاره کـرد. همچنیـن، به‌کارگیـری عملـی ایـن رویکـرد در فرایند تهیۀ 
برنامه‌هـای منطقـه‌ای می‌توانـد زمینـه را بـرای ارزیابـی دقیق‌تـر آن و 
حتـی بازاندیشـی در چارچوب‌هـای رسـمی، از جملـه بازنگری در شـرح 

خدمات تیپ، فراهم آورد. 
در مجمـوع، پویـش ارج‌شناسـانه را می‌تـوان بـه واسـطۀ ویژگی‌هایی که 
برنامه‌ریـزی  بازاندیشـی در چیسـتی  بـرای  مثابـه چارچوبـی  بـه  دارد 
بـا  کـه  گرفـت؛ چارچوبـی  نظـر  در  آن  انجـام  و چگونگـی  منطقـه‌ای 
جابه‌جایـی تمرکـز از مداخلـه در فضـا بـه مداخلـه در معنـا، روایت‌هـا و 

روابط افق‌های تازه‌ای را برای فهم و عمل در این حوزه می‌گشاید. 

مشارکت نویسندگان
نویسـنده تأییـد می‌کنـد کـه به‌تنهایی مسـئول انجام ایـن پژوهش بوده 

و نسخۀ نهایی مقاله را برای انتشار تأیید کرده است. 

تشکر و قدردانی
از سـردبير محتـرم مجلۀ اقتصـاد و برنامه‌ريزي شـهري و دو داور محترم 
بـه دليـل بررسـي به‌موقـع و نظـرات ارزشمندشـان بسـيار سپاسـگزارم. 
نظـرات داوران بـر غنـاي ايـن مطالعـه و دانـش نگارنـده افـزود. پژوهش 

حامی مادی و معنوی نداشته است.

تعارض منافع
هیچ‌گونه تعارض منافعی برای بیان وجود ندارد.

یادداشت‌ها
1 بـه معنـی اهمیـت دادن بـه جایـگاه زندگی‌تـان در نسـبت بـا سـایر 

رویدادها و معنایی که آنها به زندگی شما می‌بخشند، است. 
2 بـه معنـی اهمیـت بیشـتر دادن بـه رویدادهایـی اسـت کـه در زمـان 

نزدیک نسبت به زمان دور روی می‌دهند. 
3 در متون فارسي پويش ارج‌گذار نيز ترجمه شده است. 

Pre-identity and post-identity 4: در نظام‌هـای پیشـاهویتی اعضـا 

چنـدان دغدغـه‌ای نسـبت بـه نیازهـای نظـام پدیـده ندارنـد و بـه آن 
همچـون ابـزاری بـرای برآورده کـردن نیازهای شـخصی خـود می‌نگرند. 
در مقابـل، نظام‌هـای پسـاهویتی اعضـا نیازهـای نظـام پدیـده را در نظر 
دارد و در مواقعـی شـاید حتـی حاضـر باشـند تـا از منافع شـخصی خود 
را بـرای بهبـود وضعیـت نظـام فـدا کننـد. گـروه دوم احتمالا نسـبت به 
پرسشـگری دربـارۀ حالـت ایـده‌آل بی‌طاقـت خواهـد بـود و آن را نوعـی 
افزایـش  خواهـان  اعضـا  مقابـل،  در  می‌کنـد.  تجربـه  خودشـیفتگی 
کارآمـدی گـروه یـا سـازمان هسـتند و با پرسشـگری‌هایی که بیشـتر بر 
افزایـش صلاحیـت و توانمنـدی نظـام متمرکزنـد، درگیـر خواهند شـد. 
گـروه اول، از طـرف دیگر، بیشـترین بهـره را از پرسشـگری دربارۀ حالت 
ایـده‌آل خواهنـد بـرد و در صـورت موفقیـت بـه آنهـا کمـک خواهد کرد 

 .)Bushe, 2011: 15-16( تا به وضعیت پساهویتی دست یابند
5 اینکـه نظـام پدیـده نسـبت بـه وضعیت عـادی انحراف منفـی یا مثبت 

دارد. 
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